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خطّ رود
در میان درّه‌های مه‌زده 

یا اشاره‌های بی‌شمار شاخه‌ها
خانة تو را نشان نمی‌دهند

می‌روم قدم‌قدم
نرم‌نرم با سکوت

حرف می‌زنم
در هزارتوی راه‌های جست‌وجو

کاشف شکوه »اهدنا الصّراط« می‌شوم
لحظه‌های خط‌خطی حباب می‌شوند و می‌پرند

چشم باز می‌کنم
صاف و ساده مثل قطرة زلال شبنم شبانه‌ای

محو در سپیده‌زار رشد آفتاب
در حضور تو محاط می‌شوم*

بعد قافیه
تنگ می‌شود، غبار شعر

می‌رود کنار
ناگهان

غرق ذات می‌شوم
دست باز می‌کنم بغل کنم تو را

ذرّه‌ذرّه کائنات می‌شوم. 

خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گرفته و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهيه آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

لحظه‌های‌ 
خط‌خطی

لحظه‌های‌ 
خط‌خطی

نمایشگاه
 مسجـد مدرسـه عالي شهيـد مطهري )سپهسالار(  نمایشگاهی ا‌ست 

از بهترین نمونه‌های هنرهای تزئینی. سنگ‌تراشان دوران قاجار 

نقش‌هایی را با ظرافت روی سنـگ تراشیده‌اند کـه به سختی 

می‌توان آن‌ها را با قلم و به این زیبایی روی کـاغذ طراحی 

کـرد. نقش‌هـای گیاهـی شبیه بـه طبیعت، مـانند همین 

گل‌های زنبق و رُز، و نقش مناظر و بناهایی كه در اين 

دوران بسیار تحت تأثیر غرب بود.  

   شبستان زیبا

برای تماشای یکی از زیباترین بخش‌های مسجد باید چشم تنگ کرد و پا به شبستان نیمه 

تاریک تابستانی مجموعه گذاشت. به نظر بسیاری از صاحب‌نظران این شبستان، زیباترین بخش 

مجموعه ا‌ست. شبستان بزرگ و خنک مسجد، محل اقامه نماز در روزهای گرم پایتخت بوده‌است. 

تزئینات این بخش از مسجد متفاوت از تمام مجموعه است. هنرمندان کاربلد قاجاری سال‌هاست 

با گچبری‌های این شبستان و نقوش هندسی، گل و بته و کتیبه‌های خط خوش گچی، هنرشان را 
به رخ بینندگان می‌کشند. 

بهشت معمار قمی
استاد حسن معمار قمی سعی کرده 
در خیابان بهارستان تهران، بهشتی برای 

نمازگزاران و طلبه‌های علوم دینی بسازد. بهشتی از آجر 
و گچ و سنگ و کاشی. معماران ایرانی وقتی مشغول ساخت 
یک بنای مذهبی می‌شدند بخاطر اعتقادات مذهبی‌شان، تمام 
همت و سعی خود را صرف ساخت آن می‌کردند. به همین 

علت است که اگر کسی بخواهد بهترین نمونه‌های هنر 
معماری هر شهر یا هر دوران تاریخی را ببیند، باید حتماً 

سری به مساجد و مدارس مذهبی‌اش بزند.

* احاطه مي‌شوم. مثل همة آفريده‌ها در قلمرو خدا هستم. خداوند 
همه جا را فراگرفته و به همة آفريده‌ها و امور خلقت آگاه است.
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دروازة پيشرفت 
وقتي انسان به دوروبر خود دقيق بشود، از پيشرفت خيره‌کنندة علوم شگفت‌زده 
خواهد شد. گوشي‌های همراه روزبه‌روز رنگ عوض میك‌نند و به فناوری‌های جديد 
مجهز می‌شوند. خودروهاي پيشرفته را بگو با يك دنيا تجهيزات و امكانات عجيب 
و غريب كه ديگر خودرو نيستند و به فكر سلامتي، امنيت و آسايش ما نيز هستند. 
»هوش مصنوعي« را ديگر نگو؛ اين روزها به همه جا سرك میك‌شد و در علوم 
پزشكي، كشاورزي، فيزيك، اقتصاد، عمران و ...  نقش مؤثر و تعيينك‌ننده‌ای دارد. 
خب حالا يك  سؤال  مهم اينجا به‌وجود می‌آيد: »به‌راستي دليل پيشرفت‌های علوم 

گوناگون چیست؟« 
دوست نوجوان، به اعتقاد دانشمندان و متفكران، علت اصلي پيشرفت علوم و 
حتي يك جامعه، امر مهم پژوهش و تحقيق است. حتي امروزه يكي از شاخص‌های 

مهم رشد و توسعة هر كشور وسعت و عمق فعاليت‌های تحقيقاتي آن 
كشور است. خدا را شكر میك‌نيم كه كشور عزيزمان، ايران اسلامي، 
در حال حاضر با افزايش چشمگير توليدات تحقيقاتي، در نقطة عطف 

دستيابي به موقعيت »ابرقدرت علمي« قرار گرفته است و در 
منطقه حـرف اول را مـی‌زند. حالا وقتش رسيده است. 

و  پيشرفت خـود  داري در  تو هم دوست  اگر 
كشورت نقش داشته باشي، سعي كن روحية 

پرسشگري و چرايي را در خـودت تقويت 
كني. در موضوع‌هایـی كه علاقه‌مندي، براي 

خـودت سؤال ايـجاد كـنی و با عـلاقه و 
مطالعة موشكافانه، با آزمايش، مشاهده 
و تفكر، به دنبال پاسخ باشی. بی‌شك 
جادة پژوهش مثل خيلي از جاده‌ها 

ديدني و لذت‌آور است. 

علي اصغر جعفريان



کودکی
در ســال ۱۳۴۶-۱۳۴۵ عضو مرکز شمارة 2 »کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان« شــدم. بچة جنوب تهران هستم، سمت خیابان گمرک. به »مدرسة  
شــهرام« می‌رفتم. یک روز دیدیم کنار مدرسه ساختمانی می‌سازند. برایمان 
جالب بود که ببینیم فضای خالی قرار است چه شکلی شود. از طرفی خوش‌حال 
بودیم که در حال جمع‌آوری یک خرابه هســتند، و از طرف دیگر ناراحت 

بودیم که محل بازی ما داشت از دست می‌رفت. 
بعد که ساخته شد، از طرف مدرسه به ما گفتند می‌توانید عضو کانون شوید. 
در عمرمان این همه کتاب ندیده بودیم و هاج و واج مانده بودیم. سرپرســت 
کتابخانــه توضیح داد چطوری می‌توانیم کتاب بــه امانت ببریم. در محلة 
کارگری ما، بچه‌ها در هفته فقط می‌توانستند دوزار پول توجيبي داشته باشند 
و قدرت خرید کتاب را نداشــتند. اینکــه انبوه کتاب‌ها در اختیار ما قرار 

اگــر به عروســ‌کهای معــروف ایرانــی، مثل عروســ‌ک زی‌زی‌ گولو، عروســک 
پســرخاله، عروســ‌کهای شــهر موش‌ها و خانــة مادربزرگه نگاه کنیــم، نام عادل 
بزدوده به عنوان عروس‌کســاز می‌درخشد. بزدوده با خلاقیت و سلیقة خاص خود 
عروســ‌کهای ماندگاری ساخته است. او فارغ‌التحصیل رشتة نمایش عروسکی از 
دانشــکدة هنرهای‌نمايشي »دانشگاه هنر تهران« و اســتاد دانشگاه است. او در 
مســیر هنری‌اش خاطرات خوشی را برای نسل‌‎های گوناگون ساخته است. بزدوده 
از عضویت در »کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان« تا بزرگ‌ســالی‌اش 
را با حوصله و اشــتیاق برای ما تعریف میک‌ند که شــنیدن آن مثل دیدن 

عروس‌کهایش لذت‌بخش است.

گفت‌وگو با عادل بزدوده

سازندهء   شهر عروسک‌هاسازندهء   شهر عروسک‌ها

شمــاره 3 - آذر 1401 2 

 آلما تو كل

مسـیر



بنیان‌گذاران تئاتر عروسکی در ایران، به من گفتند تو لوح زرینی داری و در نمایش 
عروسکی می‌درخشی. نمایشــی از من به نام »حادثه‌ای در شهر عروسک‌ها« دیده 
بودند. این نمایش را امسال بعد از 50 سال دوباره اجرا کردم. از همان موقع علاقه‌ام 
به دنیای عروسکی بیشتر شد و لیسانس عروسک‌سازی را هم گرفتم. بیش از 30 
ســال تجربة آموزش نمایش عروسکی دارم. استاد دانشگاه شدم و تا امروز هم سر 

کلاس تدریس می‌کنم. 
خانواده هیچ وقت مرا تحت فشار قرار نداد. گفتند هر چه دوست داری انتخاب کن. از 

آن‌ها بسیار سپاسگزارم که اجازه دادند آنچه را که دوست دارم دنبال کنم. 

عروسک‌سازی
برای هر فیلم و ســریالی مدت‌ها صحبت می‌کردیم که این برنامه قرار است برای 
کدام مخاطبان پخش شود و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. همة این‌ها به خاطر 
رسیدن به یک نگاه مشــترک بود؛ اینکه برای چه جایی و با چه پیامی می‌خواهیم 

کار کنیم. عروسک‌های پسرخاله، مخمل و زی‌زی گولو را هم به همین شیوه 
ساختیم.

ما وقتی برای فیلم یا سریالی عروسک می‌سازیم، معمولاً همة 
عروســک‌ها فانتزی هستند. تنها شخصیتی که بر اساس 

هویت واقعی توانستیم کار کنیم، شخصیت مادربزرگ 
در ســریال »خانة مادربزرگه« بود. خانم ریزه‌میزه‌ای 
به نام ننه حلیمه در ده »بشَــم«، پنج کیلومتر بعد از 
بندر انزلی به سمت آســتارا زندگی می‌کرد که در 
110 ســالگی فوت کرد. وارد حیاطش که می‌شدیم، 

مجموعه‌ای از حیوانات، مثل ســگ، گربه، گاو،مرغ، 
خروس و جوجه را می‌دیدم. وقتی می‌آمد همة حیوانات 

دور و برش می‌چرخیدند. در حیاطش صلح و 
صفا بود. چند عکس از ننه حلیمه گرفتیم. 

بسیار جدی و مهربانی بود و مهربانی را 
از نگاه و بیانش می‌توانستیم بفهمیم. 

وقتی حیوانات خطایی می‌کردند، 
حلیمه  ننه  می‌شــدند  متوجه 
ناراحت شده است. در شرایط 
جنگ ایران و رژيم بعثي عراق 
این ســریال را ســاختیم که 

هم‌بستگی ایجاد کند. 

گرفت، خیلی جالب بود. 
اولین کتابی که امانت گرفتم »اتم« از آیزاک 
آسیموف يا همان اسحاق عاصم افُ بود که 
فیزیک‌دان بزرگی در دنیاســت. داستان‌های 
علمــی را از زبــان این محقق و پژوهشــگر 
می‌خواندیم. تشــنة دوباره خواندن شدم. این 
کتاب به مذاق من خوش آمده بود. در کانون 
کتاب را به مدت یک هفته می‌توانســتیم نگه 
داریم. امانــت کتاب را تمدید کردم. باز هفتة 
بعد می‌خواستم تمدید کنم که کتابدارها گفتند 
کتاب‌های دیگری هم هست، آن‌ها را ببر و اتم 

را همین جا می‌توانی بخوانی. 
آشنایی من با ادبیات کودک و نوجوان ایران و 
جهان، در کنار مربیان بسیار مهربان و ایثارگر و 
از جان گذشته، در اینجا میسّر شد. صداقت و 
دوستی را در کتابخانه می‌دیدم. 
از مدرسه و خانه مستقیم 
می‌رفتم.  کانــون  به 
بــه ایــن ترتیب با 
و  شعرگونه  ادبیات 
آشنا  رمان‌نویســی 
شدم در واقع مسیرم 

هموار شد. 
نوجوانی

وقتی به ســن ۱۶-۱۵  ســالگی 
رسیدم، اشــتیاق ما برای استفاده از کتابخانة 
کانون به عالی‌ترین حدش رســیده بود.  یک 
گروه منتخب 9 تا 12 نفره بودیم که تمام فضای 
کتابخانه از شعرخوانی و خلاصه‌نویسی و تحلیل 
قصه را بـــر عهدة  مـا گذاشتند. ما پیشرفت 
کردیم، روزنامه طراحی کردیم و طوری شــد 
که دســت به نوشتن زدیم. در دوران نوجوانی 
گرایــش ما به اجرای نمایش زیاد شــد. چند 
نمایشنامة ایرانی و خارجی، در کتابخانه داشتیم 

که همه را خواندیم. 
اتفــاق فرخنده‌تر این بود که در ســال 1350 
مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان شروع به کار کرد. در این فضا تئاتر 
آمــوزش دیدیم. با ما طــوری کار کردند که 
کار گروهی و مســئولیت‌پذیری را یاد بگیریم. 
از تهران 110 نفر انتخاب شــدیم که نمايش 
عروســکی را زیر نظر دان لافون شروع کنیم. 
در کنار بازیگری، نمایش عروســکی هم کار 
می‌کردیم. اردشیر کشــاورزی و دان لافون، از 
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به نوشتن و روزنامه‌نگاری که در وجودم موج می‌زد. شنیده بودم که برای روزنامه‌نگار و نویسنده هر اتفاقی و زمین‌های بزرگ خاکی فوتبال که غروب‌ها پاتوق بچه‌های محل بود، و کنار همة تلخی‌ها و شادی‌ها، عشق همه چیز در کی چشم به‌هم‌زدن مثل برق و باد گذشت. محلة قدیمی کنار فرودگاه ... کوچه‌های خاکی 
گربه‌اي را از دست موش‌ها نجات بدهد، اما نجات‌دادن  بالگرد چيزي نيست كه به‌سادگي بتوان بيشتر از همه از شنيدن اين خبر خوش‌حال و هيجان‌زده شدم. فكر كردم يك پيرزن ممكن است بتواند خبر بسيار جالب بود. خبري كه نظير آن را در هيچ روزنامه و مجله‌اي نديده بودم. شايد آن روز من محله، بالگردی را كه چهار سرنشين داشت، از سقوط حتمي نجات داد!«  کی روز اين خبر در مدتي كمتر از  نیم‌ساعت در تمام محله‌ پيچيد: »هاجر خانم، يكي از پيرز‌ن‌هاي می‌تواند دستمایة نوشتن کی داستان و یا گزارش باشد.

ناجــــــی بالگـــردناجــــــی بالگـــردهاجر خانم 
هاجر خانم 

ی
سو

مو
ثم 

د می
 سی

گر:
ویر 

تص

احمد عربلو

داسـتان 
مـاه
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از كنار آن گذشت! 
آن هـنگام مـن گزارشگر روزنامة ديواري مدرسه‌ بودم. 
حق داشتم كه با شنيدن اين خبر هيجان‌زده شوم و از شدت ارزش نگاه‌کردن هم ندارد؛ چه رسد به مطالعهك‌ردن! بنابراين تهيهك‌نندگان روزنامة ديواري هـم مي‌دانستيم كه روزنامه‌مان نوشته‌اي مـي‌بينند، حتماً نگاهي به آن بيندازند؛ والا حتي خود ما تعدادي از بچه‌هاي درس‌خواني بودند كه عادت داشتند هـر جـا روزنامـه‌اي كـه خوانندگانش در تمـام آن مـدرسة‌ شلوغ، فقط 

شوق بالا و پايين بپرم و معلق بزنم!
خبري به اين عجيب و غريبي مي‌توانست منشأ يك گزارش 
هيجان‌انگيز شود: »گزارش چگونگي نجات بالگرد توسط يك 

پيرزن!« 
شاگردها براي خواندن اين گزارش هم كه شده است، به سراغ روزنامه‌مان خيلي خوب مي‌شد. چون مطمئن بودم كه همه چگونگي اين عمليات شجاعانه را تهيه كنم، براي كسب آبروي بدون شك اگر مي‌توانستم به طور دقيق و كامل جزئيات و 

روزنامه خواهند رفت. 
و تهية گزارش به طرف محلي كه مي‌گفتند بالگرد و سرنشينان بلافاصله بعد از شنيدن خبر، براي پی‌بردن به چگونگي ماجرا 

آن هنوز در آنجا هستند به راه افتادم. 
تصميم گرفته بودم كه از همان آغاز خيلي مرتب و 
منظم به كار بپردازم. بالگرد در تنها زمين فوتبال خاكي 
و بزرگ محله فرود آمده بود. محلة ما نزديك فرودگاه 
بود و هر روز چندين و چند هواپيما و بالگرد از فراز آن 

مي‌گذشتند. 
بالگردي كه هاجر خانم آن را نجات داده بود، درست 
وسط زمين فوتبال نشسته بود. چهار نفر نظامي سرنشين 

بالگرد كنار آن ايستاده بودند و با هم صحبت ميك‌ردند. 
مردم از كوچك و بزرگ دور زمين فوتبال حلقه زده بودند و 
همان‌هايي كه هر روز ده‌ها بار از فراز آسمان محله عبور ميك‌نند. شده بود. انگار باورشان نمي‌شد كه اين بالگرد بزرگ از نوع فوتبال را نگاه كنند. چشم‌هاي مردم با تعجب به  بالگرد دوخته با تعجب به بالگرد نگاه ميك‌ردند؛ درست مثل اينكه يك مسابقة 
چند مرد قوي‌هيكل داخل زمين شده بودند و سعي ميك‌ردند 
از نزديك‌شدن بيش از اندازة مردم به بالگرد جلوگيري كنند. 

صداي »هُل نده« از دور تا دور زمين فوتبال شنيده مي‌شد. 
چهـار سرنشين بالـگرد بدون توجـه به انبوه مردمـي كه 
چهارچشمي آن‌ها را زير نظر داشتند، همچنان مشغول صحبت 

با يكديگر بودند. 
من احتمال دادم كه آن‌ها سر اين موضوع بحث ميك‌نند كه 
تشكر كنند! اولين كار عملي من بعد از مشاهدة اوضاع و احوال چگونه مي‌توانند از هاجر خانم كه جان آن‌ها را نجات داده است 

و در فاصلة كوتاهي همه را از محوطة اطراف بالگرد دور كردند. از سرباز كنار زمين فوتبال ايستاد و سربازها با عجله پايين ريختند ديوار آدم‌ها به درون زمين بودم، ناگهان يك خودروی نظامي پر كار نشدم، چون همان‌طور كه سرگرم پيداكردن راهي از ميان اين بود كه بروم با سرنشينان بالگرد صحبت كنم. اما موفق به اين 
با اين وضع ديگر كوچك‌ترين امكاني وجود نداشت كه بتوانم 

با سرنشينان بالگرد صحبت كنم. 
اما به هر حال ظاهر حادثه از صحبت‌هاي مردم مشخص 

بود: 
نجات بالگرد يك ساعت قبل از ظهر انجام گرفته بود. آن 

هنگام كسي داخل زمين بازي نميك‌رد. 
ماجرا از اين قرار بود كه بالگردی هنگام پرواز، درست در 
كه جلويش سبز مي‌شد، جزئيات برخورد بالگرد به خانه‌اش را با ميك‌ند. صاحب خانة مزبور هم كنار زمين بود و براي هر كسي به يكي از ساختمان‌هاي بلند برخورد و گوشه‌اي از آن را خراب انحراف پيدا ميك‌ند. حتي ‌کیبار بالگرد آنقدر پايين مي‌آيد كه آسمان محله، دچار نقص فني می‌شود و به اين سو و آن سو 

هيجان و ناراحتي تمام تعريف ميك‌رد. 
خلبان‌ بالگرد دستپاچه مي‌شود و نمي‌داند چهك‌ار كند. 

اتفاقاً در همان لحظات، هاجر خانم زنبيل به دست در حال 
عبور از وسط زمين فوتبال بوده است. 

صاف است. مي‌توانيد اينجا روي زمين بنشينيد ... زود باشيد مي‌چرخاند و داد مي‌زند كه: »آهاي ... بياييد اين طرف... اينجا و بلافاصله پارچه‌اي بر مي‌دارد و آن را پروانه‌وار دور سرش او هـمين كـه بـالگرد را مي‌بيند، متوجه موضوع مي‌شود 
بياييد اين طرف ...« 

خلبان بالگرد هم به محض ديدن هاجر خانم كه به او علامت 
را سالم وسط زمين فوتبال مي‌نشاند و همگي نجات پيدا ميك‌نند. مي‌داده است، متوجه زمين فوتبال مي‌شود و با زحمت زياد بالگرد 
حالا فقط يك كار باقي مانده بود و آن پيداكردن هاجر خانم 
غيره، جواز ورود به داخل خانه را از عروس و نوة  هاجر خانم كارم و شرح‌دادن اينكه من خبرنگار روزنامة ديواري هستم و خانة هاجر خانم را پيدا كردم و بعد از هزار جور توضيح در مورد تكميل شود. بعد از مدتي جست‌وجوي كوچه به كوچه، بالاخره و ترتيب‌دادن يك مصاحبة  درست و حسابي با او بود تا گزارش 

دريافت كردم و خدمت ايشان رسيدم. 
هاجر خانم پيرتر و ضعيف‌تر از آن بود كه من تصور كرده 

بودم. 
عصاي بلندی را در كنارش دراز كرده بود و همان‌طوري كه 
بسته‌اش كه به طرف بالا قوس پيدا كرده بود، حالت خشني به تسبيح در دستانش مي‌چرخيد، در حال چرت‌زدن بود. لب‌هاي 

چهره‌اش مي‌داد. 
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يكي از نوه‌هاي هاجر خانم محتاطانه جلو رفت و در گوش او 
با صداي فريادگونه‌اي توضيحاتي در مورد من داد. 

هاجر خانم از ديدن من اصلاً متعجب نشد. فقط خيلي جدي 
با دقت نگاهي به سر تا پايم انداخت. يكي از نوه‌هاي هاجر خانم 

اشاره كرد كه حالا مي‌توانم صحبت كنم. 
گلويم را صاف كردم و با حالت رسمي گفتم: »خيلي ببخشيد 
هاجر خانم! شما امروز تقريباً نزديك ظهر، يك بالگرد را از سقوط 
حتمي نجات داده‌ايد. لطفاً كمي در اين مورد توضيح بدهيد و 

بگوييد كه چطوري اين كار مهم را انجام داديد؟« 
هاجر خانم چند لحظه مرا نگاه كرد. بعد عصايش را آرام‌‌آرام 
به طرفم دراز كرد و سر آن را به گردنم انداخت و مرا به طرف 
خودش كشيد. فكر كردم با اين كار مي‌خواهد زورش را به رخ 
من بكشد. مجبور شدم چهار دست و پا به طرف او بروم و 

كنارش بنشينم. 
نوه‌هاي هاجر خانم زدند زير خنده. از اين حركت‌ هاجر خانم 
خيلي تعجب كردم و سخت ناراحت شدم، اما قبل از اينكه چيزي 
بگويم، هاجر خانم با صداي زير و نيمه لرزاني گفت: »تو پسر كي 

هستي؟« 
اسم پدرم را گفتم. 

گفت: »پدرت را نمي‌شناسم. اگر مي‌شناختم خيلي خوب 
مي‌شد. به او مي‌گفتم كه تو را به جاي فرستادن به مدرسه به 

ديوانه‌خانه بفرستد.« 
با اين حرف يك‌دفعه يكه خوردم. خيلي محترمانه گفتم: 
»ببخشيد خانم، شما حق نداريد از اين حرف‌هاي اهِانت آميز به 

من بزنيد. من اجازه نمي‌دهم كه ...« 
ناگهان هاجر خانم عصايش را بلند كرد و محكم توي سرم 

كوبيد و داد زد: »ساكت! تا نگفتم حرف نزن!« 
گفتم: »شما نبايد مرا بزنيد. من خبرنگار روزنامه هستم! 

نيامده‌ام اينجا كه شما مرا بزنيد.« 

هاجر خانم گفت: »خوب گوش كن بچه‌جان! اين نوه‌هاي مرا 
كه مي‌بيني دور نشسته‌اند، يكي از يكي بازيگوش‌تر هستند. اگر 
كمي ميدان به ‌آن‌ها بدهم همديگر را مي‌خورند! خيلي وقت‌ها 
مرا عصباني ميك‌نند، با اين حال من بايد روزي صدهزار مرتبه 
خدا را شكر كنم كه لااقل خِنگ نيستند. يعني حتي اگر خود من 
هم به آن‌ها بگويم كه بالگرد را نجات داده‌ام، به اين زودي‌ها 

باورشان نمي‌شود.«
گفتم: »ببخشيد خانم، اگر مي‌خواهيم دائماً از اين حرف‌ها 
بزنيد و با عصايتان توي سر من بكوبيد من همين حالا بلند 

مي‌شوم و مي‌روم.« 
هاجر خانم ابروهايش را در هم كشيد و نگاهي به نوه‌هايش 
)كه نيششان تا بنا گوش باز بود( انداخت و بعد رو به من كرد و 
گفت: »كجا بروي؟ مگر نيامده‌اي اينجا كه من برايت تعريف كنم 
چه جوري بالگرد را نجات داده‌ام؟ خب بنشين تا برايت تعريف 
كنم. تعريف‌کردن چنين چيز جالبي ارزش آن را هم دارد كه 

چند تا عصا توي سر آدم بخورد!« 
ديدم راست مي‌گويد. از وضعي كه هاجر خانم برايم به وجود 
آورده بود خجالت ميك‌شيدم و ناراحت بودم، با اين حال فكر 
كردم كه اگر كمي ديگر طاقت بياورم و جريان واقعه را از زير 

زبانش بیرون بكشم، خيلي خوب خواهد شد. 
هاجـر خانم به يكي از نوه‌هايش دستور داد ميوه بياورد و از 
من پذيرايي كنند. بعد انگار كه من يكي از نوه‌هايش باشم، خيلي 
خودماني گفت: »سعي كن پسر خوبي باشي. من گاهي وقت‌ها كه 
نوه‌هايم عصباني‌ام ميك‌نند، با عصا كتكشان مي‌زنم. چون تو را هم 
به اندازة نوه‌هايم دوست دارم، مجبورم اگر وسط حرفم بپري و 
عصباني‌ام كني، با عصا بزنمت. حالا بگو ببينم تو از كجا مي‌گويي 

كه من بالگرد را نجات داد‌ه‌ام؟« 
 ـهمه مي‌گويند ... همة بچه‌ها مي‌گويند.

 ـفقط به خاطر همين؟! خب پس اگر همه بگويند كه من 
مثلاً روزي سه تا گاو مي‌خورم و يا مي‌توانم با زور بازوهايم سه تا 
گاو را خفه كنم و يا اينكه مثلاً مي‌توانم سه تا گاو را وادار كنم كه 
پرواز كنند، لابد باور ميك‌ني و زود مي‌آيي اينجا كه حرف‌هاي 

مرا گوش بدهي و در كتاب چاپ كني. 
‌ـ كتاب نه خانم، روزنامة ديواري مدرسه. 

باز هم يكي ديگر با عصايش روي سرم زد. اين يكي با اينكه 
آرام‌تر از ضربة قبلي بود، اما چون درست روي جای ضربة اول 

خورده بود، درد شديدي گرفت. 
 ـساكت! 

خودم را كمي عقب‌تر كشيدم تا شايد از تيررس ضربه‌هاي 
هاجر خانم در امان باشم. ولي هاجر خانم دوباره سر عصايش را 

روي يقة پيراهنم گير داد و مرا به طرف خودش كشيد. 
نوه‌هاي هاجر خانم زيرزيركي مي‌خنديدند. هاجر خانم ادامه 
داد: »بعضي از شما بچه‌ها راستي‌راستی کم‌عقل هستيد! منتظريد 

آتشگاه
این کتاب قصۀ پسر نوجوانی به‌نام »حبیب« است که در روستای 
بلوطک زندگی می‌کند. در این روستا، خان را روباه خطاب می‌کنند؛ 

اما اگر آدم‌هایش این کلمه را بشنوند، 
و  حبیب  می‌کنند.  فلک  را  مردم 
دوستش و تصمیم می‌گیرند خانۀ خان 
را آتش بزنند؛ اما در این میان حبیب 
خواسته و ناخواسته درگیر ماجراهایی 

هیجان‌انگیز و خطرناکی می‌شود.
مؤلف: احمد مدقق

ناشر: صاد
سال چاپ: 1400

تلفن:02188327783

بیشتربخوانیم
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چيزي اتفاق بيفتد تا از كاه كوه بسازيد. حالا خوب گوش كن تا 
برايت بگويم. حقيقت اين است كه من آن بالگرد را نجات نداده‌ام. 
اصلاً قبل از اينكه آن غول بي‌شاخ و دم پايين بيايد، فكر نميك‌ردم 
به آن گندگي باشد. نزديك بود بيفتد روي سرم. اگر كمي ديرتر 
جنبيده‌ بودم، حالا حتماً مرده بودم و تو نمي‌توانستي با من حرف 

بزني.«
گفتم: »ولي مگر شما پارچه‌اي را بالاي سرتان نچرخاندید و ...« 
هاجر خانم گفت: »اگر دلت نمي‌خواهد دوباره با اين عصا توي 
سرت بزنم، ساكت باش و گوش كن! من امروز پيش از ظهر رفته 
بودم پياز بخرم. گاهي وقت‌ها كه حوصله‌ام سر مي‌رود، مي‌روم 
كمي خريد ميك‌نم. موقع برگشتن به خانه خواستم از وسط زمين 
فوتبال رد بشوم تا راهم نزديك‌تر شود. اما هنوز از زمين خارج 

نشده بودم كه يك‌دفعه صداي مهيبي بالاي سرم بلند شد. 
فكر كردم كه زلزله شده! اما همين كه سرم را بلند كردم آن 
هيولاي لعنتي را ديدم كه دارد مي‌آيد پايين. انگار مي‌خواست 
روي سر من بنشيند! از هولم افتادم روي زمين. زنبيل هم از دستم 
افتاد. باد بالگرد چادرم را از روي سرم كَند و برد روي هوا! هر 

طوري كه بود بلند شدم و با ترس به دنبال چادرم دويدم. 
اگر بلايي به سر چادرم مي‌آمد آبرويم رفته بود. چون بي‌چادر 
كه نمي‌شد برگردم خانه. چنان گرد و خاكي در زمين به پا شد كه 
نمي‌توانستم قدم از قدم بردارم. نمي‌دانم خداوند توي آن لحظه‌ها 
چه نيرويي به من داد كه توانستم خودم را از مهلكه نجات بدهم. 
بالگرد غول پيكر هم با سر و صدا روي زمين نشست. از فرق سر تا 
سرانگشت‌هاي پايم خاك خالي شده بود. چادرم را كه روي زمين 

افتاده بود برداشتم و با عجله برگشتم خانه ... 
خوب يادم هست كه آن موقع دو تا پسر بچة بازيگوش كنار 
زمين ايستاده بودند و با خوش‌حالي دست 
مي‌زدند و شادي ميك‌ردند. من مطمئن 

هستم آن‌ها شايع كرده‌اند كه من چادرم را بالاي سرم چرخانده‌‌ام 
و به بالگرد علامت داده‌ام كه روی زمين فوتبال بنشيند. خيلي دلم 
مي‌خواهد كه آن شيطانك‌هاي بازيگوش را بگيرم و حسابي با اين 

عصا توي سرشان بزنم ...«
در اين هنگام احساس كردم خواب توي چشمان هاجر خانم 
دويده است. خيلي خسته به نظر مي‌رسيد. در اين حالت مهرباني 

غيرقابل وصفي در چهره‌اش موج مي‌زد. 
دوباره عصايش را كنارش دراز كرد و در حالي كه بالش‌هاي 
پشتش را جابه‌جا ميك‌رد، لبخند زنان گفت: »خب پسر خوب! من 
خوابم مي‌آيد. ديگر حوصله ندارم برايت حرف بزنم. تو مي‌تواني 
اينجا بماني و با نوه‌هاي من بازي كني. آن‌ها بچه‌هاي خوبي هستند. 
بعد هم  اگر با هم دوست شديد مي‌تواني روزهاي ديگر هم بيايي 
و با آن‌ها بازي كني. اما هميشه يادت باشد كه نبايد زياد شلوغ 
كنيد، چون اگر عصباني بشوم با اين عصا همه‌تان را تنبيه ميك‌نم.« 
به اين حرف‌ هاجر خانم براي مدتي همگي خنديديم. هاجر 

خانم هم خنديد. بعد از آن‌ هاجر خانم آرام‌آرام خوابش برد. 
وقـتي كـه از خانـة  هـاجر خـانم خـارج شـدم، توي يكي از 
خيابان‌هاي خاكي محله، بالگرد را دیدم كه روي يك تريلي بزرگ 
گذاشته بودند. تريلي زوزهك‌شان در ميان هياهوي بچه‌هاي قد و 
نيم قدي كه آن را بدرقه ميك‌ردند، آهسته از محله خارج مي‌شد.  
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جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهای دنیاست که صاحب فناوری 
طراحی و ســاخت موشک‌های ماهواره‌بر و پرتاب مـــاهواره‌های بومی به 
فضاست. هرچند دشمنان کشورمان با اعمال انواع تحریم‌ها سعی کردند در 
زمینه‌های اقتصادی و علمی، از جملــه در عرصة صنعت هوا - فضا، مانع 
پیشرفت‌های ایران شوند، اما طی چهار دهة گذشته کشور ما گام‌های بلندی 
در فناوری دســتیابی به فضا برداشته که یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در 

عصر حاضر است. 

اکنون جمهوری اسلامی ایران نهمین کشور دنیاست که به‌طور مستقل 
موفق به پرتاب ماهواره شده است. موفقیت در عرصة پرتاب ماهواره 
به فضا، در کنار توانایی ساخت موشک‌های دارای برد و اهداف متنوع، 
از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران است. هر چند »سینا یک«، 
نخستین ماهواره و کاوشگر فضایی ایران بود که در سال 1384 روی 
یک موشک ماهواره‌بر روسی به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار 
اختصاصی ایران قرار گرفت، اما کشور ما در 14 بهمن ماه سال 1387، 
با پرتاب کاملاً مستقل نخستین ماهوارة تماماً ایرانی به نام »امید« که با 
موشک ماهواره‌بر »سفیر« به فضا پرتاب شد، وارد باشگاه فضایی جهان 
شــد. بنابراین در تقویم، 14 بهمن سالروز صنعت فضایی کشورمان 

نام‌گذاری شده است. 

بیشتربخوانیم

لحظه پرتاب موشک ذوالجناح

 فضا و كيهان
نوجوانان دوست دارند دربارۀ موضوعات مورد علاقۀ خود اطلاعات دقیق کسب 
کنند. این کتاب، از مجموعه‌ای چند جلدی، دانشنامه‌ای است دربارۀ فضا و کیهان. 
محتوای کتاب به صورت باکس‌های اطلاعاتی کوتاه و 
در عین حال کامل از اطلاعات موضوع خود تشکیل 
و مصیبت‌ها،  فضانوردان، خطرها  »آموزش  شده‌است. 
منظومۀ شمسی، کیهان و پیاده‌روی در فضا« از جمله 

مطالب کتاب هستند.
نام مجموعه: دانشنامه کوچک من

مؤلف: دوزول، پل      مترجم : ابراهیم عامل محرابی
سال چاپ: 1398       ناشر: میچکا

تلفن: 02161094894
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ماهواره‌برهای ایران
طبق  آنچه در »سند جامع علمی کشور«، مصوب دی 
ماه 1389، و نیز  »ســند جامع توسعة هوا - فضای 
کشور«، مصوب دی ماه 1391، آمده است، ایران باید 
طی چهار گام به توانایی پرتاب و به‌کار‌گیری ماهواره 

در چهار مدار برسد:

گام اول، بــا پرتاب ماهواره‌های امید، رصد، نوید و 
فجر، با ماهواره‌بر سفیر و در موقعیت مداری 375-

250 کیلومتری، با موفقیت برداشته شد. 

گام دوم، کــه بــا چالش‌های فراوان همــراه بود، 
ماهواره‌بر سیمرغ )سفیر2( ماهواره‌های پیام، دوستی و 
ظفر1 را به فضا برد و مدار500 کیلومتری مد نظر بود. 

هر چند این پرتاب‌ها به تثبیت ماهواره در مدار مورد 
نظر منجر نشدند، اما جمهوری اسلامی ایران به مدار 

500 کیلومتری دست یافت. 

گام سوم، تزریق ماهواره در مدار 1000 کیلومتری 
با ماهواره‌بر سریر و گام چهارم تسخیر مدار36000 

کیلومتری با ماهواره‌بر سروش خواهد بود. 
گام‌های باقی‌مانده، تا سال 1407 باید تحقق یابند. 
البته  کشور ایران با استفاده از ماهواره‌بر سه مرحله‌ای 
قاصد، ســاخت صنایع هوا - فضای ســپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی که در آن از  سوخت ترکیبی  جامد 
و مایع استفاده شده بود، توانست ماهواره‌های نظامی 
نور 1 و 2 را  به ترتیب در اردیبهشت 1399 و اسفند 

1400 در مدار 500 کیلومتری قرار دهد.

ماهواره‌بر ذوالجناح
ماهواره‌بــر ذوالجناح یکی از قدرتمندترین ماهواره‌برهای غیرنظامی ایران 
اســت که از نظر قــدرت  بعد از ماهواره‌بر نظامی قاصد قــرار دارد. در  
ذوالجناح هم کـه موشک ماهواره‌بر سه مرحله‌ای است، از سوخت جامد 
و مایع استفاده شده است. برنامة فعلی ماهواره‌بر ذوالجناح انجام سه تست 
زیرمداری و دستیابی به فناوری قدرتمندترین موتور سوخت جامد است که 
دو مرحلة آن در بهمن ماه 1399 و تیرماه 1401 با موفقیت انجام گرفت. 

لحظه پرتاب موشک ذوالجناح

ماشین حمل ماهواره

موشک های ماهواره بر
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ایستاده‌ام 
در مسیر تندباد 

در مسیر روز‌های انجماد
گرچه در میان این تگرگ و مرگ 

برف هست 
سوز هست 

مثل نبض یک جوانه در دلم 
شوق زندگی هنوز هست 

هر چه روزگار سخت 
من قوی و سخت‌تر 

با شکوه‌تر 
سربلندتر 
درخت‌تر

مهدی مردانی

رسد
‌
می
بهار  با  تو  

رسد
‌
می
سربلندبهار  با  تو  

‌رنگ وشعر
 رنگ، یک پرنده است
 رنگ، یک جوانه است

 رنگ، بال شاپرک
 رنگ، رودخانه است

 رنگ بال می‌زند
 رنگ راه می‌رود

 سمت جاده‌های دور 
 رو به ماه می‌رود

 چشمه  خسته می‌شود
 رود خسته می‌شود
 زندگی بدون رنگ
 زود خسته می‌شود

 رنگ، شعر نیست، رنگ
 شور و حال شعرهاست

 مثل حس تازه‌ای
 در خیال شعرهاست

 رنگ، شعر، رنگ، شعر
 این دو راز مبهم‌اند
 از گذشته های دور

 رنگ و شعر با هم‌اند

 سرد می‌شوند، سرد
 سنگ می شوند، سنگ

 رنگ‌ها بدون شعر
شعرها بدون رنگ 

سيد حبیب نظاری

رسد
‌
می
جاذبهبهار  با  تو  

جاذبه
 اسم دیگر محبت است

رشته‌ای ظریف بین ما و یک پرنده در هوا
بین قلب‌ها، نگاه‌ها

 جاذبه،
 آب را به میوه‌های روی شاخه می‌دهد

 آفتاب را،
می‌دهد به دانه در دل زمین

 یک پل است؛ 
مردمان کوچه را به خانه می‌برد
 جاذبه پرنده را به لانه می‌برد

مهری ماهوتی

کل
تو 

ارم
اهی

ر: م
یر گ

صو
   ت

    
    

    

شاعــرانه
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بیشتربخوانیم

هنوز
سلام آفتاب!

اگر به کوه می‌روی
- سراغ صخره‌های بی‌شکست -

ببین،
گلی که دوست دارمش 

هنوز
کنار چشمه هست؟

بابک ن‌کیطلب

رسد
‌
می
بهار  با  تو  

رسد
‌
می
سفر تا دریابهار  با  تو  

من سنگ بودم
افتاده در راه

یا در عمیق دره‌ای خشک
بازو به بازوی گون‌ها

یک صخرة سخت
دور از همه 

تنهای تنها ...     

وقتی که چشم تو درخشید
بر سنگ‌ها، بر صخره تابید

جرئت گرفتم
رودی شدم 

 سیال و جاری
رودی که از یک راه طولانی گذر کرد

رودی که تا دریا سفر کرد
طاهره شهابی

جهان ديگر
دل نداند تو را، چنان كه تويي

جان نگنجد در آن مكان كه تويي

با تو خورشيد حسُن، چون سايه
مي‌دود پيش و پس، چنان كه تويي

عقل، جان بر ميان به خدمت تو
مي‌شتابد به هر كران كه تويي

تو جهان دگر شدي از لطف
هم تو سلطان برآن جهان كه تويي

تو برآني كه جانم آن تو است
من كه»خاقاني‌ام«، برآن كه تويي

خاقاني شرواني

روح سبز مـا! بهار مـا! سلام
این کتاب شامـل مجموعه‌اي از اشعـار شاعران كشورمان 
است كه با عناويني همچون:  »آفتابی دیگر«، »مثل خنده پدر«، 
»دست‌های ما« و »دستی که بوی جبهه می‎داد«، و....  از زبان 
فرزندان ايران اسلامي براي رهبري مهربان سروده شده است.

مؤلف: سيد احمد 
ميرزاده

سال چاپ: 1398
ناشر: به نشر

تلفن:02188960620    

شمــاره 3 - آذر 1401 11 



رســم‌زندگی

ويا
ي‌پ

مين
ن ا

سي
ح

پرخوري نكردن
در هـيچ كـاري نبايـد 
افـراط كـرد، پس در خوردن 
نيز به قول معروف نبايد خودكشي 
نيز آمده، قبل  تعاليم ديني  كرد. در 
غذا  از  دست  است  بهتر  سيرشدن  از 
خوردن بكشيم. امام علي)ع( فرموده است: 
»هركس در خوردن اندازه نگه دارد، تندرستي‌اش 

فزوني مي‌گيرد و انديشه‌اش سالم مي‌ماند 
)ميزان‌الحكمه، جلد اول، ص 116(.

بله اندازه‌ نگه‌داشتن در خوراك به انديشه و 
دو  بدن هر  و  بدن كمك ميك‌ند. ذهن  سلامت 
مهم‌اند و سلامتشان به هم ربط دارد كه گفته‌اند: 

»عقل سالم در بدن سالم است.«
مي‌بينيد، منظور از اين توصيه كم‌خوردن نيست، 
بلكه رعايت اعتدال و اندازه ‌نگه‌داشتن است. به قول 

سعدي )عليه‌الرحمه(: 
نه‌چندان بخور كز دهانت برآيد

نه‌چندان كه از ضعف جانت برآيد
       )گلستان، باب سوم، در فضيلت قناعت(

متأسفانه هستند نوجواناني ـ به‌خصوص در ميان 
دختران ـ كه به‌زعم خود براي داشتن هيكلي لاغر و 
به اصطلاح مانكني، كمتر از مقدار نياز غذا مي‌خورند. 
در حاليك‌ه اين كار باعث كمبود مواد مغذي می‌شود 
و آنان را به‌ويژه در آينده درگير مشكلات جسمي 
و روحي متعدد ميك‌ند. بدن در دوران نوجواني 
در حال رشد است و به همين دليل بسيار مهم 
است كه نوجوانان از رژيم غذايي سالم و كافي 
و متعادل پيروي كنند تا بتوانند انرژي و 

مواد مغذي لازم را دريافت كنند.

صبحانه را مهم‌دانستن
 و ترك‌نکردن شام

در ميان وعده‌هاي سه‌گانه، 
صبحانه را بايد مهم بدانيد.

برنامه‌ريزي  طوري   
هميشه  كه  كنيد 

صبحانه را با آرامش و در فرصت مناسب ميل كنيد. 
براي اين كار كافي است چند دقيقه زودتر از خواب 
برخيزيد. متأسفانه يكي ديگر از اشتباهات رايج ميان 
بسياري از نوجوانان نخوردن صبحانه است، در حاليك‌ه 

صبحانه مهم‌ترين وعدة غذايي به حساب مي‌آيد.
خوردن شام را نيز بايد جدي گرفت و نبايد آن 
را به هيچ بهانه‌اي كنار گذاشت. پس خوابيدن با شكم 

گرسنه و خالي به‌‌هيچ‌‌وجه توصيه نمي‌شود.

فاصله‌گذاری غذا با خواب
بـراي اينكـه خـواب راحتي داشته باشيم و معده 
در حالت مناسبي باشد، بهتر است بين غذاخوردن و 
بيندازيم.  فاصله  يكي دو ساعت  خوابيدن، دستك‌م 
رؤياهاي  ديدن  و  راحت  خواب  كه  باشد  حواستان 
شيرين ارتباط مستقيمي با زمان و نوع غذاخوردن پيش 

از خواب دارد. پس شام نبايد سنگين و پرحجم باشد.

پاكيزه و بهداشتي‌بودن غذا
اگر تغذيه عامل مهمي در حفظ و ارتقاي سلامت 
در تمام طول دوران زندگي است، پس بهداشت آن از 
اهميت بالايي برخوردار است. از همين‌رو خوراكي‌هايي 
كه مصرف مي‌شوند، بايد از هر نظر پاكيزه و سالم و از 
آلودگي‌ها دور باشند. اين چيزي است كه در تعاليم ديني 
بر آن تأكيد شده است. در قرآن مجيد، آنجا كه داستان 
»اصحاب كهف« را نقل ميك‌ند، آمده است آن‌ها وقتي 
يكي از افراد را از ميان خود مأمور خريد غذا ميك‌نند، 
توصيه و تأكيدشان چنين است که بنگرد كدام‌يك از 
كند:  خريد  او  از  و  دارد  پاك‌تري  غذاي  فروشنده‌ها 

»فلينظر ايهّا ازكي طعاماً« )سورة كهف، آية 19(.

شستن دست‌ها پيش و پس از غذا
در اين مورد تأكيد بر شستن دو دست است. البته 
چه بهتر كه اين كار در قالب وضو انجام شود. رسول 
خدا ـ درود خدا بر او و بر آلش باد ـ مي‌فرمايند: »اي 
علي، وضو )شستن دست‌ها( پيش و پس از غذا ماية 
سلامت تن و بركت در روزي است« )الحياة، جلد 11، 

ص 346(.
غذا خوردن  براي  وقتي  كه  است  توصيه شده  و 

دست‌ها را مي‌شوييم، آن‌ها را با چيزي خشك نكنيم.

خوب و كامل جويدن غذا
غذا بايد خوب جويده و با بزاق دهان مخلوط شود. 
بايد بدانيم هضم از دهان آغاز مي‌شود. جويدن باعث 
نرم‌شدن و رقيق‌شدن مواد غذايي و ممكن‌سازي 
احساس مزة غذا و حفاظت مخاط دهان 

دن و آشاميدن ب خور
         آدا

دن و آشاميدن ب خور
         آدا

شمــاره 3 - آذر 1401 12 



مي‌شـود. غذا را بايـد با تأني خـورد و هـر 
لقمه را خوب جـويد! از همين‌رو زيـاد و طولاني 

نشستن سر سفره و با حوصله خوردن از مستحبات 
شمرده شده است.

البته روشن است كـه طولاني نشستن بر سر سفره به 
معني زياد خوردن نيست. چون در موارد بسيار ديگر فرموده‌اند 

كه پرخوري نبايد كرد.
اين دو دستور توأمـان نـشان آن است كـه طـول‌دادن به خـاطر 

خوب‌جويدن است نه زياد خوردن.

حتي‌المقدور در حال نشسته غذاخوردن
از غذاخوردن هنگام راه رفتن و نيز ايستاده غذاخوردن بايد پرهيز كرد. 

پاها درآورد و راحت نشست. موقع راه‌رفتن خون  از  بايد  نيز  كفش‌ها را 
متوجه پاها و عضلات مربوط به راه‌رفتن مي‌شود، درحاليك‌ه زمان غذاخوردن، 

اين معده است كه به خون بيشتر نيازمند دارد و معلوم است كه در صورت 
غذاخوردن هنگام راه‌رفتن، هيچك‌دام از آن‌ها نمي‌توانند نياز خود را كامل برطرف 

كنند.
از امام صادق ـ درود خدا بر او باد ـ نقل شده است: »هنگام غذا خوردن راه 

مرو، مگر آنجا كه ناچار به اين كار باشي« )مفاتيح‌الحياه..، ص 143(.
و نيز پيامبر ـ درود خدا بر او و خاندانش باد ـ فرموده است: »كفش‌هايتان را 
به وقت خوردن از پا درآوريد، زيرا ماية راحتي پاها می‌شود و سنت زيبايي است« 

)همان، ص 144(.

غذا خوردن با هم و در كنار هم
تا جايي كه امكان دارد در كنار خانواده غذا بخوريد. غذاخوردن در جمع 
خانواده مفهومي فراتر از رفع گرسنگي دارد و باعث همدلي، همراهي و تقويت 
‌ـ درود خدا بر او و بر خاندانش باد ـ  رابطة خانوادگي مي‌شود. رسول خدا 
مي‌فرمايد: »محبوب‌ترين غذا نزد خدا آن است كه دست‌ها بر آن بسيار 
باشد. جمعي غذا بخوريد و پراكنده نباشيد؛ چرا كه بركت در اجتماع است 

)مفاتيح‌الحياه..، ص 147(.

دورريز غذا و اسراف‌ نداشتن
بخشي از اين كار با مراقبت از حجم غذايي كه در بشقابتان قرار 

مي‌گيرد، قابل ‌انجام است. لزومي ندارد كه ابتدا ظرفمان را پر 
كنيم. عادت كنيد بار اول براي خودتان كم غذا بكشيد و اگر 

خورديد و ديديد همچنان ميل داريد، دوباره براي خودتان 
كمي ديگر بكشيد. به هر حال بايد قدردان نعمت‌هاي 

الهي بود و از اسراف پرهيز كرد.
روايت شده كه پيامبر ـ درود خدا بر او و 

خاندانش باد ـ نيز هميشه ته ظرفشان را 
تميز ميك‌ردند.

آداب نوشيدن آب
درست است كه نوشيدن آب يكي از ساده‌ترين كارهاي 

دنياست، تا جايي كه در فارسي هر كار ساده‌اي را به آب‌خوردن تشبيه 
ميك‌نيم. اما بدانيم همين كار ساده هم براي خودش آدابي دارد.

 در آب‌خوردن نبايد زياده‌روي كرد. متأسفانه اين باور غلط در ميان مردم وجود 
دارد كه همه بايد روزانه حداقل هشت ليوان آب بنوشند. اين باور هيچ پايه و اساس 

علمي ندارد. اين كار مي‌تواند حتي به آسيب‌رسیدن به بدن منجر شود. قاعدة عمومي 
آن است كه اگر انسان تشنه شد، آب بنوشد؛ در غير اين صورت نيازي به نوشيدن 

آب نيست. در انسان سالم، تشنگي نشانة نياز بدن به آب است.
  از نوشيدن آب خيلي سرد، به‌خصوص در هواي گرم، بايد پرهيز كرد.

  از انداختن يخ در ظرف آب بايد خودداري كرد. براي خنك‌کردن آب 
مي‌توان آن را داخل يخچال نگه‌داري و از آن استفاده كرد.

 بين غذا نبايد آب خورد. اين كار موجب رقيق‌شدن آنزيم‌هاي 
گوارشي و بروز اختلال در كار هضم و جذب مواد غذايي مي‌شود.
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فــرمانده من
اصغر فکور

شهید علی‌اکبر شیرودی

دیروز کـه نشسته بـودم و بـه عکس‌های 
شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 
نگاه می‌کردم، کیهو متوجه سایه‌ای شدم. سرم را 
بالا گرفتم و پدربزرگ را دیدم. لبخند زدم و گفتم: 

»بابابزرگ این شهدا را می‌شناسی؟« 
همین‌طـور کـه به عکس‌ها خیره شده بود، 
چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: »عزیزِ دلم 
مگه می‌شه این آدمای بزرگ رو نشناخت؟! تازه 
فرض کن که نشناسم! همة شهدا برای ما آشنا 

هستن؛ حتی آگه اونارو ندیده باشیم.«
نـمی‌دانم چـطور شد انگشتم رفت سمت 

بلندپروازبلندپرواز
عکسی که گوشة صفحه بود. پدربزرگ سرش را 
خم کرد و بادقت به عکس خیره شد. پرسیدم: 

»این شهید را می‌شناسی؟« 
دیـدم چشم‌هایش را بست و نفس عمیقی 
کشید. وقتی چشم‌هایش را باز کرد، اش‌کهایش 
اش‌کهای  نـزدکی  از  وقـت  هـیچ  دیدم.  را 
پدربزرگ را ندیده بودم. این بار با تردید پرسیدم: 

»پدربزرگ شما این شهید را می‌شناسی؟«
چند بـار سرش را تکان داد و گفت: »بله 
عزیزتر از جانم، می‌شناسم! وقتی جوان‌تر بودم، 
بیشتر هم‌سن و سال‌های من آرزو داشتند، مثل 

شمــاره 3 - آذر 1401 14 



همین روزها بود که متوجه شد آمرکیایی‌ها 
نفوذ زیادی در ارتش و نیروی هوایی دارند. 
برای همین همیشه می‌خواست روزی برسد 
ابرقدرتی  هیچ  سلطة  تحت  کشورش  که 

نباشد.
دورة  آموزش  از  بعد  بالاخره  علی‌اکبر 
خلبانی استخدام شد و به پادگان هوانیروز* 
و  ایام  گـذشت  بـا  شد.  منتقل  کرمانشاه 
استبدادي  رژیـم  بـا  مخالفت  زمزمه‌های 
محمدرضا شاه، علی‌اکبر احساس مـی‌کرد 
کشور  بـه  وزیدن  حـال  در  تازه‌ای  هوای 
است. این هـوای تازه سخنرانی‌هایی  بود که 
آیت‌الله خمینی)ره( انجام می‌داد و با شجاعت 
تمام، بدونِ اینکه خودش اعلام کند، رهبر 
ستم‌دیدگانی شده بود که از رژیم استبدادي 
شاه بیزار بودند. علی‌اکبر و دوستانش امیدوار 
بودند که به‌زودی همه چیز تغییر کند. برای 
وظیفة  بزرگ‌ترین  مقطع  همان  در  همین 
خودش را این می‌دانست که اعلامیه‌های 
رهبر انقلاب را در کرمانشاه پخش کند. البته 
همه دیده و شنیده بودند که او با صدای 
بلند از رهبر انقلابی که در راه بود، حمایت 

می‌کند.
بـالاخره روزهـای آزادی از ستمـکاری 
رژیم فرا رسید و انقلاب پیروز شد. اما رژیم 
که هنوز امیدوار بود انقلاب مردم را شکست 
بدهـد، دوبـاره وارد مـیـدان شد. این بار 
می‌خواست با فریب مردم کردستان آن‌ها 
را علیه انقلاب بشوراند. در همین روزها بود 
با تخصصی که در  که علی‌اکبر شیرودی 
خلبانی داشت، به جنگ ضدانقلاب رفت. 
شکست‌های پی‌درپی ضدانقلاب و همچنین 
پیروزی فرزندان آن‌ها به گوش همة مردم 
این می‌رسید. علی‌اکبر برای مرخصی چنده 
روزه به تنکابن رفته بود که خبر حملة  دشمنِ 
بعثی را به فرودگاه‌ها و مرزهای کشور شنید. 
برای همین از باقی‌ماندة مرخصی چشم‌پوشی 
کرد و به پایگاه کرمانشاه برگشت. از آن 
روز به بعد علی‌اکبر همة زندگی‌اش را وقف 
پیروزی کشورش در جنگی کرد که به مردم 

کشورش تحمیل‌شده بود. 
فرماندهی  دستـور  به  ایـام  همین  در 
هوانیروز چند درجة تشویـقی گـرفت و از 
ستوانیار سوم خلبان به درجة سروانی ارتقا 

یافت، اما طی نامه‌ای به فرمانده هوانیروز 
کرمانشاه در 9 مهر 1359 چنین نوشت:

هـوانیروز  پایـگاه  خلبـان  »ایـن‌جانب 
کرمانشاه هستم و تاکنون برای احیای اسلام 
و حفظ مملکت اسلامی در کلیة جنگ‌ها 
شرکت کرده‌ام. منظوری جز پیروزی اسلام 
نداشته‌ام و به دستور رهبر عزیزم به جنگ 
که  درجةتشویقی  دارم  تقاضا  لذا  رفته‌ام. 
به این‌جانب داده‌اند، پس بگیرید و مرا به 
درجة ستوانیار سومی که بوده‌ام، برگردانید.« 
علی‌اکبر بعد از ماه‌ها و پس از صدها 
ساعت مـأموریت هوایی و انجام بالاترین 
هشتم  در  عاقبت  جنگی،  پروازهای  زمان 
رفیع  درجة  به   ۱۳۶۰ سال  اردیبهشت 
منطقة  در  بالگردش  آمد.  نائل  شهادت 
بازی دراز مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 
از وصیت‌نامة شهید علی‌اکبر  در قسمتی 

شیرودی آمده است:

به بابابزرگ خیره شدم. نگاهش را به 
آسمان آبی دوخته بود. دستش را گرفتم و 
گفتم: »بابابزرگ به نظرت ما چه وظیفه‌ای 

دربرابر این شهدا داریم؟«
سـرم را بوسیـد و زیـر لـب گـفت: 
بزرگ‌ترین  اما  داریم.  زیادی  »وظیفه‌های 
وظیفة ما اینه  که یادمون نره برای سربلندی 
این کشور زحمت‌های زیادی کشیده شده.« 
دستش را بوسیدم و صفحه را ورق زدم 

تا عکس‌های شهدای دیگر را ببینم.

شهید علی‌اکبر شیرودی باشند. خلبانی که 
دمار از روزگار دشمنِ متجاوز درآورده بود.« 
تـازگی  بـرایم  پـدربزرگ  حرف‌هـای 
نداشت، چـون در مـورد شهـدای بزرگ 
کشورمان زیاد تحقیق کرده بودم. اما این 
پدربزرگ  زبـان  از  می‌خواست  دلم  بار 
سال‌ها  به  انگار  که  هم  پدربزرگ  بشنوم. 
قبل برگشته است، کنارم نشست و آرام 
شروع به حرف زدن کرد. با من نبود که 
حرف می‌زد! چون به جایی که نمی‌دانستم 
کجاست خیره شده بود و کلمات مثل رودی 

آرام از زبانش جاری می‌شدند:
.... علی‌‌‌‌‌‌اکبر قربان شیرودی در فروردین 
1334 خورشیدی در روستای »بالا شیرود« 
تنکابن در خانواده‌ای کشاورز و متدین دیده 
در  را  دبیرستـان  تا  ابتـدایی  دوران  شود. 
مدرسه‌هـای بالا شیرود، شیرود و تنکابن 
تحصیـلات  پایان  از  پس  و  کرد  سپری 
دبیرستان برای یافتن کار به تهران رفت و 
در کنار آن به تحصیل ادامه داد. علی‌اکبر دو 
ویژگی مهم داشت: هم از نظر جسمی قوی 
بود و هم از نظر هوش. با جسم قوی‌اش کار 
می‌کرد تا کم‌کخرج خانواده باشد و با هوش 
عالی که داشت، خوب درس می‌خواند تا در 
آینده برای کشورش مفید باشد. برای همین 
همیشه بالاترین نمره‌ها را داشت و شاگرد 

اول مدرسه بود. 
علـی‌اکبر  بـرای  دبیـرستـان  دوران 
شهر  توی  که  بود  بچه‌هایی  از  سخت‌تر 
زندگی می‌کردند. چون مجبور بود هر روز 
برای رسیدن به دبیرستان شش کیلومتر 
بود  دبیرستان  آخـر  سال  کند.  پیاده‌روی 
رفت،  تهران  به  کار  پیداکـردن  برای  که 
ادامة  از  مهم‌تر  برایش  کار  هیچ‌وقت  اما 
تحصیل نبود. در همین سال‌هـا بود که با 
افکار و مبارزه‌های مردی روحـانی به نام 
آیت‌الله خمینی)ره( آشنا شد. علی‌اکبر که 
طعم ظلم و ستم را چشیده بود، عاشق افکار 
آیت‌الله شد. از همان موقع بود که علاوه بر 
تحصیل، شروع به خواندن کتاب‌های مذهبی 
کرد. بعدها هم به جلسه‌های درس و بحث 

آیت‌الله مطهری رفت. 
سال 1351 بود که علی‌اکبر توانست با 
رتبة برتر وارد دورة مقدماتی خلبانی بشود. 
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ايي با رشته حسابداری
آشن

هنــرسـتان

  اگر بخواهی رشته‌ات را به دیگران 
معرفی کنی، چه می‌گویی؟

 می‌گویم ما در حسابداری درآمدها و هزینه‌ها را 
حساب می‌کنیم. از این رشته در شرکت‌‌ها، مدرسه‌ها 
و بیمارستان‌ها و هر آنچه که فکرش را بکنید، استفاده 
می‌شود. مثلاً وقتی کسی حقوق می‌گیرد، از فرمول‌های 
حسابداری برای حقوق او استفاده شده است. به طور کلی 
ما برای محاسبة دخل و خرج هر مرکز که آموزشی، 

خدماتی یا بازرگانی است، به حسابداری نیاز داریم.
و می‌گویم مـا کی نوع درآمـد عملیاتی داریم و کی 

نوع درآمد غیرعملیاتی.

 چقدر تخصصی شد!
 بله.

 حالا اصلًا درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی 
چیست؟

 غیرعملیاتی مثل حساب بانکی است که از آن سود 
می‌گیریم. عملیاتی هم مثل درآمدی است که ما از  

فروش محصولي به دست مي‌آوريم.

 در این رشته چه چیزهایی یاد می‌گیریم؟
 ما سه نوع حسابداری داریم که همة آن‌ها را در 
از  کیی  صنعتی  حسابداری  می‌گیریم.  یاد  هنرستان 
آن‌هاست. این حسابداری به کارخانه‌ها و جاهایی مربوط 

می‌شود که چیزهایی تولید می‌کنند. 
و  حقوق  بیمه،  دستمزد«  و  حقوق  »حسابداری 

هزینه‌های کی شرکت را حساب می‌کند.
»حسابداری مالی« هم هزینه ها و درآمدها را مقابل 

 به حسابشان برسید
تهمينه حدادي

عكاس: غلامرضا بهرامي

محمدحـسین شمس در رشـتـــه ء حسابداری درس می‌خواند. او معتقد است رشته‌اش حساب 
و کتاب دارد و به هرچیزی که در حوزة اقتصاد است، ربط دارد. خودش می‌گوید: از اين 

رشته در شركت‌ها و مدارس و بيمارستان‌ها و هر آنچه كه فكرش را بكنيد استفاده می‌شود.
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هم می‌گذارد که به آن »ترازنامه« می‌گوییم. از روی 
ترازنامه‌ می‌فهمیم در سال کجا درآمدمان بیشتر 
بوده و کجا هزینه‌هایمان. بعد بر اساس آن فکر 
می‌کنیم که باید چه برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشیم.

 پس انگار حسابداری به همه چیز ربط 
دارد؟

 بله، جذابیت حسابداری از این نظر است که 
حسابدارها از همه چیز خبر دارند و دیدگاه آن‌ها 
نسبت به مسائل اقتصادی فرق می‌کند. بخواهم 
ساده‌تر بگویم، در حسابداری ما متوجه مسائل 
ریز و جزئیات می‌شویم و می‌توانیم خیلی چیزها 

را پیش‌بینی‌ کنیم.

 ولی فکر نکنم همه چیز به رشته و 
مدرسه ختم شود؟

از مدرسه  بعد  خود من  مثلاً  است.  معلوم   
نرم‌افزارهای حسابداری را یاد می‌گیرم و کیی از 
نرم‌افزارهایی که با آن کار می‌کنم، »اکسل« است.

 حالا فکر میک‌نی سختی‌های این رشته 
چه چیزهایی است؟

 در حسابداری کیی از بدترین چیزها این است 
که مداوم می‌نشینی و ساکـن هستی. ایـن باعث 
می‌شود مشکلات زیـادی پیش بیاید. پس لازم 

است ورزش کنید. 

 چه عجیب! دیگر چه؟
 قانع کردن افراد و بلد بودن شیوة گفت‌وگو 
و مذاکره هم مهم است. این اتفاق گاهی کار 
را سخت می‌کند. بنابر‌این اگر نتوانیم با افراد 

متفاوت ارتباط بگیریم، موفق نمی‌شویم.

 فکر میک‌نی دیگر باید چه ویژگی‌هایی 
داشته باشیم تا به حسابدار تبدیل 

شویم؟
 خب داشتن ریاضیات قوی مهم است. ضمن 
اینکه حتماً باید با رایانه و طرز کار با آن آشنا 

باشیم.

 به نظرم آیندة چنین رشته‌ای خوب 
است؛ مگر نه؟

  این رشته خیلی پول‌ساز است و می‌توانید از 
دورة هنرستان درآمد داشته باشید. اگر به دلخواه 
وارد این رشته شوید، بعد از دیپلم می‌توانید کار 
کنید و  هم‌زمان به دانشگاه بروید. در دانشگاه 
حسابداری  حسابداری،  رشته‌های  در  می‌توانید 

مالی یا حسابداری صنعتی درس بخوانید.

 چه کتاب هایی دارید؟
  وجوه نقد   دانش فنی پایه 

  حقوق و دستمزد   اموال و انبار 
  صورت‌های مالی   دانش فنی تخصصی

  خرید و فروش

با تشکر از 
هنرستان  فني و 
حرفه‌ايک‌ارآموز 

تهران
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مــوزه
        فاطمه يزدي

اگر بخواهید نگاهی به هنر، صنعت و تاریخ ایران بیندازید، یکی از 
بهترین گزینه‌های پیش‌ رویتان  گشت و گذار و تماشا در »موزة ملی 
ایران« است. در دو ساختمان بزرگ موزه، اشیای بسیار ارزشمند و 
شناخته‌شده‌ای از سراسر ایران فرهنگی به نمایش‌گذاشته شده‌اند که 
نمونة آن‌ها را در هیچ موزة دیگر ایران نخواهید دید. در ویترین‌های 
یکی از این دو ساختمان که موزة »ایران باستان« نام دارد، آثار و 
اسباب دست‌ساختة ایرانیان از 200 هزار سال پیش تا پایان عصر 
ساسانی چیده شده‌ است. آثاری را که  پس از عصر ساسانی در نقاط 
مختلف ایران تولید شده باید در موزة »باستان‌شناسی و هنر اسلامی 

ایران« که در همسایگی »موزة ایران باستان« قرارداد، تماشا کرد. 
اگر اهل دقت هستید و زیرنویس آثار را مطالعه می‌کنید، برای 
تماشای آثار این دو موزه باید یک روز کامل وقت بگذارید. بروشور 
موزه هم اطلاعات بسیار خوبی درباره هر تالار و هر دوره تاریخی در 
اختیارتان می‌گذارد. پس در مراجعه به موزة ملی ایران در ابتداي 
خیابان 30 تیر تهران، اول از همه سراغ  دفترك )بروشور( را بگیرید 

و با برنامه و به نوبت سراغ اشیای تاریخی بروید.

ابزار اولیه
شاید به نظر برسد که این‌ها تعدادی سنگ معمولی 
هستند که نمونه‌هایشان در طبیعت بسیار است، اما این 
طور نیست. این سنگ‌ها که موزة ایران باستان با آن‌ها 
آغاز می‌شود، تعدادی از ابزارهای انسان‌ نخستین هستند. 
در مـیان ایـن سنگ‌هـا، وسایل شکار، تیغه‌هایی برای 
جدا‌کردن پوست از گوشت و بریدن گوشت، و ابزاری 
برای خردکردن استخوان خواهید دید. شاید این بار که پا 
به طبیعت گذاشتید با دیدن سنگ‌ها بتوانید برای آن‌ها 

کاربردهای پیدا کنید.

موزة کهنسال
خارج  همان  از  می‌توان  را  ایران  ملی  موزة  از  بازدید 
ساختمان موزه شروع کرد، چرا که خود عمارت موزه یک 
اثر هنری و میراث فرهنگی ا‌ست. طراحی موزة ملی ایران 
را - که کهن‌سال‌ترین موزة حال حاضر ایران است - آندره 
گدار، معمار فرانسوی، بر عهده داشته ‌است. گدار که یکی از 
معماران شناخته شدة زمان خود بوده، موزة ایران باستان را با 
الگوگرفتن از بنای طاق کسری و کاخ ساسانی فیروزآباد طراحی 
کرده‌ است. طراحان بنای موزة اسلامی هم در طراحی آن به 

نمونه‌هایی از معماری ایرانی توجه داشته‌اند.

بافته و به مهمانان دربار هدیه داد می‌شدند.رنگارنگ است که بیشتر در کارگاه‌های سلطنتی شاهدش خواهید بود، فرش‌های نفیس و پارچه‌های جمله آثار فاخر دوران صفویه که در تالار صفوی دوران‌های مهم شکوفایی هنر ایران را رقم زدند. از سال بر ایران حکومت کردند و پادشاهانش یکی از مثلًا اینجا تالار آثار عصر صفوی‌ است که 235 از تماشای آثار هر تالار به سراغ تالار بعدی بروید. پس سعی کنید که تالارها را به ترتیب ببیند و پس تاریخ ایران را به بازدیدکنندگان نشان می‎دهند. هر کدام از تالارهای موزه آثار یک سلسله از هدیه‌های شاهانه
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درِ بهشت
از با ارزش‌ترین آثار موزة ملی محراب‌هایی هستند که از 
دل مسجدها یا امامزاده‌ها جدا و به موزة هنر اسلامی آورده 
‌شده‌اند. آن‌ها از جنس سنگ، گچ و یا سفال هستند. برخی 
محراب‌های موزه از سفال یک‌تکه هستند. یعنی به همان شکل 
و به همان اندازه‌ای که می‌بینید،‌ ساخته شده، به کوره رفته و 
لعاب‌دار شده‌اند. بهترین نوع از این محراب‌ها همین محراب 
»در بهشت« است که از بنای امامزاده‌ای در شهر قم به موزة 

ملی آورده شده ‌است.

موزة ایران باستان
تعدادی از آثار موزه، مانند این نقش برجستة هخامنشی، ممکن است زمانی 
بخشی از یک بنای تاریخی بوده باشند. نقش برجسته‌های هخامنشی که از بهترین 
نمونه‌های هنر سنگ‌تراشی ایران هستند، در بخش آثار تاریخی موزة ایران باستان 
قرار دارند. آثار موزة ایران باستان به دو بخش »پیش از تاریخ« و »پس از تاریخ« 
تقسیم می‌شوند. بخش پیش از تاریخ، آثار 200 تا 6 هزار سال پیش را شامل 
می‌شود و آثار دوران تاریخی از آغاز نگارش و ابداع خط تا عصر حکومت 

ساسانیان را در بر می‌گیرند.
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باران آرامــش
باران آرامــش

كِينه فيِ قلُوُبِ المُْؤْمنِيِنَ.« »هُوَ الذَِّي أنَزَْلَ السَّ

اوست آن كس كه در دل‌هاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد 

)بخشی از آیة ۴ سورة مباركة فتح، 

ترجمة محمدمهدی فولادوند(.
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داشتم از مدرسه برمی‌گشتم. هوای دلم هوای پاييزي شده بود؛ ابری ولی بدون 
هیچ باران و برفی. بدون هیچ بارشی، بلکه دلم کمی سبک شود. بارها از خودم 

پرسیده بودم از چه چیزی ناراحتم؟ چه چیزی دلم را آشوب کرده است؟ 
این اولین‌بار نبود که دلم بی‌هوا و بی‌دلیل تنگ می‌شد. بارها این اتفاق افتاده 
بود. حاشیه‌های کتاب‌های مـدرسه شاهد این دلتنگی بوده‌اند. هر وقت که دلم 
بی‌دلیل می‌گرفت، بی‌حوصله می‌شدم. کلاس درس هرقدر هم که جذاب 
بود، از دنیای واقعی خارج می‌شدم و به دنیای درونی‌ام پناه می‌بردم. 
بعد گوشة کتابم در چشم‌برهم‌زدنی پر می‌شد از شکل‌ها و 

حرف‌ها.
زهرا می‌گفت: »وقتی آدم بی‌دلیل دلش می‌گیرد، نشانة 
این است که کسی در جایی از دنیا دلتنگش شده است.« 
یک‌بار سر کلاس ادبیات وقتی داشتم گوشة کتابم 
شعر می‌نوشتم، این را گفت. نمی‌دانم حرفش چقدر 
واقعیت داشت، اما به دلم نشست. قشنگ بود. خودش 
می‌توانست موضوع  یک شعر باشد. شعرها؛ آن‌ها نیز پناه 

من در دلتنگی‌های بی‌مقدمه‌اند.
اگر بخت با من یار باشد، وقتی دلتنگی‌ها از راه می‌رسند، 
می‌توانم شعری تازه بنویسم. شعرها نیرویی عجیب دارند. 
معجزه می‌کنند. دست مرا از دنیای دوری که دلتنگی به 
آنجا برده است، می‌گیرند و به دنیای حقیقی برمی‌گردانند. 
بعد از اینکه شعری تازه می‌نویسم، احساس می‌کنم از نو به 
دنیا آمده‌ام. قلبم آرام می‌شود و بعد حتی خوش‌بختی‌های 
کوچک را پیدا می‌کنم. به زندگی امیدوار می‌شوم و فکر 
می‌کنم هنوز رؤیاهای بسیاری دارم که باید دنبال کنم. 

خدايا شعرهايم را هداياي تو به قلبم مي‌دانم.
حالا می‌خواهم شعـر تازه‌ای را که نوشته‌ام برایت بخوانم. 
من هربار که شعر می‌نویسم این کار را می‌کنم. دیگرانی که مرا 
می‌بینند، فکر می‌کنند چقدر عجیب است که شعرهایم را 
در تنهایی بلندبلند می‌خوانم. اما آن‌ها نمی‌دانند شعرهایم 
را برای تو می‌خوانم. می‌دانم تو آن‌ها را پیش از اینکه من 
نوشته باشم خوانده‌ای، اما من دوست دارم آن کلمات آهنگین 

را بر زبان بیاورم تا با آن‌ها با تو حرف بزنم.
همین حالا که دارم شعرم را برایت می‌خوانم، صدای باران از 
گوشه‌ای از آسمان به گوش می‌رسد. گفته بودم هوای دلم هوای  
پاييزي شده است؛ ابری ولی بدون هیچ باران و برفی. حالا انگار 
کلمه‌های شعر من حالم را خوب كرده بود. باران گرفته است.
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اگر افکار منفی و خشم و اضطراب در ذهن 
شما لانه کرده‌اند، نفس عمیق بکشید.

بیشتر اشخاص ذهنیت منفی 
را به خود تلقین می کنند.

یکی از راه‌های مبارزه با افکار منفی، عبور 
از آن‌ها و انکارشان است.

آدم‌های منفی‌باف معمولاً بهانه‌های عجیبی می‌آورند.

اما  می‌توان به این افراد 
مثبت‌اندیشی را آموزش داد.

نه، سعید داره خودشو سونامی اومده؟
آروم می‌کنه!

ولی توی برگة 
آزمایشت نوشته گروه 

خونی تو A  مثبته!

حتماً اشتباه شده! 
من مطمئنم 
O منفیه !

چرا پنج گرفتی؟

آقا یادتون نیست 
اون‌روز هوا 

منفی پنج درجه 
بود! از من چه 
انتظاری دارین؟!

دو تا منفی، دو تا 
مثبت دیگه، درسته؟

قرار بود منفی‌بافی نکنی، 
همه رو از رو بباف!

»من ۲۰ گرفتم! 
من ۲۰ گرفتم! 
من ۲۰ گرفتم!«

از رو بباف
۲۱کش‌مکشکش‌مکش

  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: سام سلماسی

 تصاویرداخلی: مهدی صادقی
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 عبدالله مقدمی

تا آخر امتحان نشستم اما

ویندوز مخم نیامد آخر بالا

مغزم به زبان آمده می‌گفت به من:

رویم تو حساب کن ولی نه حالا!

از شیمی و تاریخ و زبان پر شده‌ام

در سفتی مغز مثل آجر شده‌ام

امروز اگر خم شده‌ام، قرُ شده‌ام

ن‌ روز  مرا ببین که دکتر شده‌ام
آ

آمد شب امتحان، به شدت سخت است

 که ندارد امتحان خوش‌بخت است
هر کس

وقتی که تمام سال را می‌خوابی

هرگز نگران نشو! خیالت تخت است

سخت منفی‌باف استدر خیالات خودش علاف استسخت منفی‌باف استهم‌کلاسم که همین اطراف است
همه را شکل بلا می‌بیند

سخت منفی‌باف استدل ما در نظرش ناصاف استناقلا می‌بیند
سخت منفی‌باف استپی تخت و تشک و ] لاحاف [ استکار و کوشش بی‌جاستگفته وقتی که جهان بی‌معناست
بس که بی‌حال شده، منگیده

سخت منفی‌باف استاصطلاحاً سی‌پی‌یویش آف استمخ او هنگیده
سخت منفی‌باف استآخر این کار کجا اجحاف است؟یعنی اجحاف به مخ گفته طالس شدن و رازی و کُخ
سخت منفی‌باف استکلاً او شصت و دو کیلو لاف استقصه‌سازی‌هایشوای از سفسطه بازی‌هایش

نطق‌هایش همه مونتاژ و کپی
سخت منفی‌باف استمی‌شود گفت یلی در »گاف« است اشتباهات لپی

آمده مدرسه تا باز تلنگر بزند
سخت منفی‌باف استنهُ دهم از سخنش اسراف استبه همه غر بزند

خیال تخت
هر که پا روی دمُش بگذارد

سخت منفی‌باف استدیده‌ام یکسره  در تیک‌آف استخیز بر می‌دارد
حرف‌هایش همه از بدبینی

سخت منفی‌باف استتا بخواهید فقط حراف استدلخوری، غمگینی
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همیشه قورت داده باشند، تکرار می‌کنند: »نه، درست حرف‌ها، همه مثل خودش انگار که قرص »نه« به زبان می‌آورد. در هر کاری و بعد از گفتن این کارتون گالیور است؟ نه‌خیر، این‌ها را خواهر من فکر می‌کنید این حرف‌های شخصیت گلام در - من می‌دونم. تو موفق نمی‌شی! این‌طوری  و   »... نمی‌شه  نه‌نه  با تعجب نگاهم کرد و گفت: »نقشه‌پقشه‌ای که بروم، اصلاً صدایم درنیامد. خواهرم موقع رفتن برخلاف همیشه که خودم را می‌کشتم که من هم خواهرم چند روزی قرار شد برود خانة مامان‌بزرگ. برنامه‌های من نصفه‌نیمه می‌مانند.می‌گه. 
وقتی مرا دید گفت: »دیدی گفتم یه نقشه‌ای ناگهان خواهرم برگشت و مثل جن ظاهر شد! فردای آن روز اسکلت اولیه را زده بودم که روز کامل بریدم، اندازه گرفتم و تلاش کردم. بردم و ورقه‌های مخصوص جعبه را خریدم. یک   دست به کار شدم. تمام پول پس‌اندازم را شنید گفت: »بد نیس، می‌تونی امتحان کنی!«چیزهای ضروری گذاشت. وقتی بابا ایده‌ام را آن هم می‌شد وسایل سبک مثل سنجاق‌سر و برای تلفن ‌همراه، کتاب و پریز برق بود. روی سقف بالای تخت می‌آمد. داخل این جعبه جا ورقه‌های کناف بالای تختم درست کنم. یک بودم پیاده کنم. می‌خواستم یک جعبه )باکس( با حالا می‌توانستم نقشه‌ای را که مدت‌ها در فکرش از خوش‌حالی مثل قورباغه ورجه‌ورجه می‌کردم.گفتم: »نه. دوست دارم بمونم.« بعد از رفتنش نداری؟«

که کولی‌بازی‌اش گل کرد و فریاد زد: »وای چه دهانم را باز کردم تا در مورد جعبه توضیح بدهم داری.«

ببره به سقف جعبه)باکس( بخوره چی می‌شه؟! تلفن‌ خطرناک! می‌دونید اگه نصفه‌شب پاشه سرش  مامان گفت: »از این زاویه بهش نگاه نکرده و به ما نگاه می‌کردند .نه ول کن نبود! مامان و بابا ماتشان برده بود یه چی سنگین بذاره روی سقفش! ...«چی؟ورقه‌ها مقاوم نیسن. یکی حواسش نباشه، همراهش تو پریز برق بمونه خوابش 
دیگر تأیید کند، گفتم: »می‌دونید دانشمندا چی تا بابا دهانش را باز کرد که حرفش را از زاویة بودم.«

گفتم: »این جعبه تمام انرژی منفی را از شما همه‌شان گفتند: »نه.«کشف کردند؟« 
و مثل یه خوراك )پرس( چلوکباب قورتش تو ذهنت و درست می‌ره سراغ خلاقیتت می‌چسبه به در و دیوار، وقتی خوابی می‌پره گفتم: »داره. انرژی منفی مثل کنه می‌مونه. بابا گفت: »چه ربطی داره؟«دور می‌کنه.« 

خواهرم می‌ده.« داد.  تکان  را  سرش  و  خندید  دیدم بابا  خندید و گفت: »بچه‌ام شده مثل باباش.«به چکش و میخ و این چیزا باشه؟«  !اصلاً عجیب نیست یه دختر همه‌اش دستش دستش را به کمرش زد و گفت: »چه حرفا بابا  بیدار شدم،  خواب  از  که  روی امروز صبح  چیده  را  عروسک‌هایش  تمام  اگه عروسک‌ها مرتب روی سقف سقف باکس. برگة کوچکی هم کنار باکس بود: خواهرم  باکس چیده بشن، تمام انرژی منفی از بین »شنیدم 
می‌ره!«
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رتبه  صفر
چرا قدم اندازة سرو نیست
چرا زورم اندازة کوه نیست

چرا بینی‌ام یک نخود
لبم مثل بالش نشد؟

اگر چشم من سبز بود 
اگر موی من صاف بود

اگر پوستم مثل آیینه شفاف بود
اگر هکیلم تک

کتابی نخواندن، فرار از حساب و علوم و ادباگر ... شاید این‌ها مرا با همین تنبلی، پرخوری دو پایم به اندازة پای لک‌لک
به شهرت به معروفیت می‌رساند 
به بالاترین رتبة صفرها می‌کشاند

 سعیده موسوی‌زاده‌

بیشتربخوانیم

دلشوره دارم، می‌زند قلبم به تندی
گپُ‌گپُ‌گرُپ‌گپُ
تپُ‌تپُ‌ترُپ‌تپُ

هُپ‌هُپ‌هُرپ‌هُپ
در گوشم انواع صداهاست

می‌ترسم از تنهایی و شب
یک روح اینجاست 

روح بلند گلُ‌گلُی، بر شاخ غولی
می‌رقصد آرام
در سایه روشن

دیم‌دیم دارام‌رام
اما به ناگاه

سُر می‌خورد از روی ماه مردنی، ابری قلنبه
مانند دُنبه

در نور مهتاب

یک روح چرک صورتی کالباسی‌ست

پیراهن من روی شاخ جالباسی‌ست

آش شله قلمكار

این کتاب مجموعه شعرهای طنز با محوریت موضوع‌های روز جامعه است؛ 

شامل بیست شعر طنز اجتماعی، مناسب برای نوجوان، جوان و بزرگسالان. 

در پشت جلد کتاب آمده است: »اگر اشیا اطراف 

ما شعر بگویند و از در و دیوار و گیاهان و جانوران، 

و  می‌خندد  که  شعری  هم  آن  بشنویم  شعر 

می‌خنداند، نتیجه‌اش می‌شود همین کتاب»آش 

شله قلمکار«، بخوری پاته! نخوری پاته.

نام مجموعه: مجموعه شعر طنز

مؤلف:  اسماعیل امینی

سال چاپ: 1399

ناشر: مؤسسه کتاب چرخ فلک

تلفن:02166493348
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 آشغال
 مصطفی مشایخی بدبینی!

کار‌برد خیلی از ضرب‌المثل‌ها با گسترش فناوری‌ها عوض 
می‌شود.

ژاپن به‌تازگی توانسته است با »آشغال« سیمانی بسازد، ده 

برابر سخت‌تر و بهتر از سیمان‌های قبل از آن. 

تا دیروز اگر از مصالح‌فروشی دو كيسه سیمان می‌خریدیم و 

خوب از کار در نمی‌آمد، آن را می‌بردیم و ناله سر می‌دادیم 

که: »این آشغال چی بود به ما انداختی؟«

اما امروز می‌رویم با التماس از مصالح‌فروش می‌خواهیم چند 

كيسه سیمان از همان آشغالی‌ها به ما بدهد.

حالا از خیابان‌های ژاپن که رد می‌شوی، می‌بینی روی شیشة 

مصالح‌فروشی‌ها نوشته‌اند: »سیمان آشغالی رسید.«

تا چـند وقـت پیش از بساز و بـفروش بی‌مبالاتی ایراد 

می‌گرفتیم که به جای ساختمان، آشغال ساخته است. اما امروز 

با مباهات می‌گویند: »سیمانی که در این ساختمان به کار رفته، 

آشغال است و عمرانه.«

اصلاً این روزها آشغال آن‌قدر ارزش پیدا کرده است که 

ر طاقچه بگذارد و پز 
آدم دوست دارد آن را نه پشت در که د

بدهد یا پس‌اندازش کند برای روز مبادا.

شاید روزی برسد که قیمت آشغال، مثل قیمت نفت و 

طلا، لحظه به لحظه اعلام شود:

قیمت یک اونس طلا ...

قیمت یک بشکه نفت ...

قیمت یک کیسه آشغال ...

 شروین سلیمانی

سرِ سوزن امیدی در سرِ من نیستنمی‌دانم چرا آینده روشن نیست!
هر آن چیزی که می‌خواهم، اصولاً نیستچه بی‌انگیزه‌ام این روزها، افسوس
که شغلی بهتر از رانندة ونَ نیستنه دکتر می‌شوم هرگز، نه دانشمند

نگفتم شیشة رؤیا که نشکن نیستزدم بر شیشةرؤیای خود سنگی
کمی نخ هست، اما حیف سوزن نیسترفو باید کنم فرشِ امیدم را

عزیزِ جانِ من! آدم که مانکن نیستمعلم گفت: شور و اشتیاقت کو؟
به جز من هیچ کس با بنده دشمن نیستمشخص شد که با این سطحِ بدبینی
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 مهدی فرج‌اللهی

گاهی خورشید با زمین و ماه قایم‌‌باشک بازی 

می‌کند. وقتی خورشید پشت ماه قایم می‌شود، خورشیدگرفتگی 

ن با طعنه به ماه می‌گوید: 
فتد. سایة‌ ماه روی زمین می‌افتد و زمی

اتفاق می‌ا

ر بذار باد بیاد!« 
»سایة عالی مستدام!« و منظورش این است که: »برو کنا

وقتی خورشید پشت زمین قایم می‌شود، ماه گرفتگی اتفاق می‌افتد. این بار سایة 

ند و ماه ناپدید می‌شود.
زمین بر سر ماه سنگینی می‌ک

حواسمان باشد، اگر هنگام خورشید‌گرفتگی، بدون عینک مخصوص با خورشید چشم در چشم 

د؛ مگر اینکه خورشید عینک آفتابی زده باشد.
شویم، چشممان در می‌آی

شید و ماه و زمین را نمی‌دانستند، از 
در زمان‌های قدیم که مردم ماجرای سایه‌بازی خور

ود که مبادا خورشید 
ناپدیدشدن ماه و مخصوصاً خورشید می‌ترسیدند. ترسشان از این ب

ه ناپدید شود و آن‌ها هم مثل سنجاب عصر یخبندان یک 
ش را ببند و برای همیش

فلنگ

عمر دنبال بلوطشان بگردند.

برای مثال چینی‌ها اعتقاد داشتند که هنگام خورشید‌گرفتگی اژدهایی خورشید را 

می‌خورد. در این هنگام یک‌دل و یک‌صدا می‌گفتند: »اژدها ما رو نخور!«

همچنین هندی‌ها در خلال خورشیدگرفتگی خود را تا گردن در آب 

فرو می‌کردند و اعتقاد داشتند که با این کار به خورشید کمک  

نند در برابر اژدها از خود دفاع کند. شاید با این کار 
می‌ک

ت کنند. البته بیشتر 
می‌خواستند که حواس اژدها را پر

حواس خودشان را پرت می‌کردند و خودشان را به آن 
در مي‌زنند.

نمی‌دانـد،  را  چـیزی  علمی  عـلت  آدم  وقـتی   

و علم  وبال  نادانی  مـی‌زند.  بال‌بال  این‌جوری 

بال است. کلی ناشناخته هنوز در جهان وجود 

دارد که منتظر شما ابرقهرمانان و »پروفسور 

بالتازار«های آینده است.
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افقی 
۱. کیی از قمرهای مشتری؛ 2. نام سالی که بر اساس حرکت ماه به دور زمین تعریف می‌شود؛ 3. سفینه‌های 
فضایی توسط این پرتابگر به فضا فرستاده می‌شوند؛ 4. کیی از قمرهای سیارة مشتری که احتمال حیات در آن 
وجود دارد؛ 5. نام لاتین عطارد، نزدیک‌ترین سیاره به خورشید؛ 6. وحشت آفرین؛ 7. نام دیگر سیارة زهره. 
8.باستانی؛ 9. بخشی از سطح ماه که مشرف به زمین است و متضاد نیمة پنهان و تاریک ماه است. 10. سیاره‌های 

دوردست منظومة شمسی‌مان که گازی‌اند به این نام معروف هستند؛ 11. بزرگ‌ترین سیارة منظومة شمسی.

عمودي
1. ماه کامل را می‌گویند؛ 2. دانشمندی که با تحقیق دربارة این ستارة دنباله‌دار که هر 75 یا 76 سال به زمین 
نزدیک می‌شود، نامش را روی این دنباله‌دار گذاشتند؛ 3. یوری گاگارین،  اولین انسانی که به فضا رفت، سوار 
بر این سفینه در مدار زمین گردش کرد؛ 4. نام کیی از قمر‌های نپتون؛ 5. محل نگهداری اشیای باستانی؛ 
6. از مجموعة میلیارد‌ها ستاره و ذرات گرد وغبار تشیکل شده است؛ 7 . اصطلاحی که برای موشک‌هایی که 
ماهواره‌ها را به فضا حمل میک‌نند، به کار می‌رود؛ 8. شبیه؛ 9. مسافت‌ها در فضا براساس این واحد اندازه‌گیری 

می‌شوند؛ 10. نام توفان بزرگ و گردبادمانندی که در سطح سیارة مشتری در جریان است.
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آشـنايي  با
 سـواد بصــري

تعریف سواد بصری
با این تمرین‌هـا و سؤال‌هـا به نظرتان منظور از سواد بصری 
چه می‌تواند باشد؟ در گذشته سواد بصری توان خوانش و تفسیر 
تصویر تعریف می‌شد، ولی در حال حاضر این تعریف بسط یافته و 
چنین شده است: »سواد بصری فرایند درک معنای محتوای بصری 
است و همچنین طراحی، تولید و توزیع تصویرها را شامل می‌شود.« 

با تعریفی که ارائه شد، آیا شما دارای سواد بصری هستید؟ تلاش 
کنید به این سؤال‌ها پاسخ دهید و خود را ارزیابی کنید: 

  آیا من توان خوانش و تفسیر آثار بصری را دارم؟ 
  آیا من توان تولید کی تصویر را دارم؟ 

  آیا من بعد از تولید و طراحی کی اثر بصری می‌دانم آن را 
چطور توزیع کنم و به اشتراک بگذارم؟

        مریم سلیمی

 ســواد
 رسـانه

قسمت 
اول

کی  ارزش  که  موافقید  این جمله  با  آیا 
این  چرا  است؟  کلمه  هزار  از  بیش  تصویر 
طور فکر می‌کنید؟ آیا در مورد تصویرهایی 
که دارای نماد و کدگذاری هستند نیز همین 

نظر را دارید؟
با این نگاه، به نظر شما آیا ما توان خوانش 
هر نوع تصویری را داریم؟ واقعیت این است 
که برای خوانش کی تصویر ما گاه نیاز داریم 
نمادها و نشانه‌های موجود در آن را خوانش 
کنیم تا بتوانیم به درک و برداشتی درست از 

تصویر و مفهوم آن برسیم.
و  نمادها  برخی  که  داشت  نظر  در  باید 
نشانه‌ها در تصویرها حاوی معنایی مشخص 
هستند. برای مثال اسکلیت عموماً نماد مرگ 
قالب‌های  از  کی  هر  در  حال،  این  با  است. 
بسیار  نمادها  برخی  است  ممکن  تصویری 
باشند.  حوزه  همان  خاص  بعضاً  یا  رایج 
)کارتون(  پویانمایی  در  رایج  نمادهای  برخی 

عبارت‌اند از: »قلم«، نماد روشنگری؛ »شتر«، 
نماد حسادت؛ »پلنگ«، نما درندگی؛ »کلاغ«، 
نماد خبرچینی؛ »دیوار«، نماد بن بست فکری؛ 
قدیمی‌بودن؛  و  کهنگی  نماد  »تارعنکبوت« 
»ترازو« نماد عدالت؛ و ... البته برخی از آن‌ها 
ممکن است در دیگر قالب‌های تصویری نیز 

مورد استفاده قرار گیرند. 
 اما این تمام ماجرا نیست. گاه نیاز است 
برای درک بهتر کی تصویر با مکان‌ها، پرچم‌ها، 
چهرة شخصیت‌ها و افراد حاضر در تصویر، نوع 
پوشش و ظاهر، لوگوها و نام برندها، شعارها و 
... آشنا باشیم تا متوجه آن‌ها و روابط حاکم بین 

عنصرهای موجود در تصویر شویم.
گاهی نیازمند آن هستیم که برخی کدها را 
در تصویر رمزگشایی کنیم. در بعضی تصویرها، 
همچون نقشه‌ها، راهنمای نقشه به رمزگشایی 
علائم و نشانه‌ها کمک می‌کند. برای درک 
تصویر‌ها، به‌ویژه در رسانه‌ها، ما نیازمند سواد 

بصری هستیم که در ادامه با آن آشنا 
می‌شویم.

بنابراین هر تصویری را نمی‌توانیم به راحتی 
خوانش و درک کنیم و این موضوع نیازمند 
الزاماتی است که به برخی اشاره شد. پس لازم 
است جملة ابتدای مقاله را چنین اصلاح کنیم: 
»ارزش کی تصویر بیش از هزار کلمه است، 

به شرط اینکه قادر به خوانش آن باشیم.«

ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه است؟ آیا 

آیا می توانید بگویید پیام و مفهوم این کارتون 
چیست؟ در آن چه نمادهایی به کار رفته است؟ 
آیا مفهوم هر نماد را می دانید؟ چه ضرب المثلی 

در آن مورد اشاره قرار گرفته است؟
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الزامات سواد بصری
بصری  سواد  الزامات  از  که  گفتیم  گذشتة  شمارة  در 
عبارت‌اند از: ضرورت آشنایی با سازوکار )مکانیزم( حس بینایی 
در انسان، لزوم آشنایی با مبانی هنرهای تجسمی، ضرورت 
آشنایی با قوانین گشتالتی/ ادراک تصویرها، لزوم یافتن مهارت 
تشخیص تصویرهای واقعی از جعلی، ضرورت آشنایی با انواع 
محتوای بصری و تولید آن‌ها، لزوم آشنایی با »راهکنش‌ها« 
)تاکت‌کیها( و فن‌های )تکن‌کیهای( ارائة تصویرها،‌ آشنایی با 
مکتب‌های هنری و چارچوب‌ها و اصول آن‌ها به ویژه در آثار 
بصری، رعایت اخلاق در تولید آثار بصری، ضرورت کسب 

توانایی تجزیه و تحلیل آثار بصری و ... .

مبانی هنرهای تجسمی
از این پس سعی خواهیم کرد به تدریج با الزامات سواد 
هنرهای  مبانی  با  گام،  اولین  عنوان  به  شویم.  آشنا  بصری 
تجسمی بحث در این خصوص را آغاز می‌کنیم. مبانی هنرهای 
تجسمی را می‌توان به قواعد درک زبان بصری و ایجاد اثر در 
هنرهای تجسمی تعبیر کرد. عموماً هنر تجسمی به آن دسته از 
هنرهایی گفته می‌شود که قابلیت تجسم و شکل‌پذیری دارند 
و مستقیماً به وسیلة حس بصری درک می‌شوند. به همین 
دلیل به آن‌ها هنرهای بصری هم گفته می‌شود. ما در آثار 
سروکار  بصری  کیفیت‌های  و  بصری  عنصرهای  با  بصری 
داریم. عنصرهای بصری در کی اثر تجسمی عبارت‌اند از: 
نقطه، خط، سطح، حجم، شکل، بافت، رنگ و ...  و کیفیت‌های 
بصری نیز عبارت‌اند از رابطه‌هایی که در روند سازمان‌دادن و 
نظم‌بخشیدن به عناصر بصری مطرح می‌شوند؛ مانند تعادل، 

تناسب، هماهنگی و ریتم.

نقطه
نقطه را می‌توان کوچ‌کترین عنصر بصری دانست که موقعیت آن در پيرابند)کادر( می‌تواند القاهای متفاوتی داشته باشد. به تصویر 
سمت چپ نگاه کنید تا بتوانید دلیل قرارگرفتن جعبه‌های نوشابة سبک کی شرکت تولید نوشابه را در بالای کادر درک کنید. برای ادامة 

بحث در خصوص مبانی هنرهای تجسمی و به طور کلی سواد بصری همچنان با ما همراه باشید.

یی
طلا

طه 
نق

اگر نقطه در گوشه‌های بالای 
کادر باشه، عدم تعادل را نشان 

می‌دهد.

اگر نقطه در وسط نیمه 
پایین کادر باشه، عدم 
تعادل را نشان می‌دهد.

اگر نقطه در گوشه پایین 
کادر باشه، گوشه ‌نشینی 

را  نشان می‌دهد.

اگر نقطه در وسط نیمه 
بالای کادر باشه، سبکی 

را نشان می‌دهد.

اگر نقطه در وسط 
کادر تمرکز و سکوت 

را نشان می‌دهد.
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گـزارش
مریم سلیمی

موزه‌ها محل جمع‌آوری آثار به‌جا مانده از تاریخ هستند. اما موزه‌هایی هم وجود دارند 
که هر روز و هر ساعت تاریخ را می‌سازند. کتاب‌های درسی نوعی اثر تاريخي محسوب 
می‌شوند که همة ما ایرانی‌ها  با آن‌ها هم خاطره داریم و هم از آن‌ها چیزهای زیادی یاد 
گرفته‌ایم. برای گزارش این شماره، از طرف شما و به جای شما، گام به گام همراه با خط 
تولید کتاب‌های درسی حرکت کردیم و از لحظه‌ای که کلمه‌ها، ترکیب‌ها و فرمول‌ها 
نوشته می‌شوند،  تا نحوة چاپ هر کتاب را دیدیم و در نهایت، شاهد تولد مهربان‌ترین 

یار همة بچه‌مدرسه‌ای‌ها شدیم!

چند کتاب درسی چاپ می‌شود؟
محتوای کتاب‌هایی که در کوله‌پشتی و کتابخانه‌تان چیده‌اید، حاصل تلاش چندین 
سالة صدها معلم با سابقه در »سازمان  پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی« هستند. اولین 
قدم در روند چاپ 61 میلیون نسخة کتاب درسی که 41 عنوان متفاوت دارند، در 
واحد لیتوگرافی برداشته می‌شود؛ اتاق بزرگی که شبیه اتاق عمل، پر نور و خنک است. 
درست مثل محل تولد آدم‌ها! در واحد لیتوگرافی، محتوای کتاب‌ها آمادة پوشیدن لباس 
مدرسه می‌شوند تا کی سال تحصیلی، همراه شبانه‌روزی شما باشند و باور کنید که به 
اندازة شما ذوق روز اول مهر را دارند؛ از نگارش فارسی اول ابتدايي گرفته تا علوم پایه ششم در 

افست  چاپ مي‌شود. 

از تألیف به دستگاه چاپ!
تصور کنید کلمه‌هایی که شما باید آن‌ها را حفظ کنید یا صورت مسئله‌هایی 
که باید حل کنید، با نظم و ترتیب و احتمالاً با لبخند روی کی لوح فشرده برای 
چاپخانه ارسال می‌شوند تا عکس صفحه‌های کتاب‌ها، روی صفحه‌هایی به نام 
»زینک« چاپ شود. دستگاه‌هـای فوق حرفـه‌ای  چاپگر، صفـحه‌های زینک یا 
همان عکس‌های دسته‌جمعی صفحه‌هـای کتاب درسی را در دمای بالای 260 
درجة سانتی‌گراد حرارت می‌دهند تا روی هر میز در کلاس شما ده‌هـا کتاب 
که در نهایت دقت چاپ شده‌اند، گذاشته شـود. 

نوش جان و فکرتان!

چاپ کتاب توسط دانش‌آموزان دیروز!
فنی  مدیر  صالحی،  عباس  آقای  قول  به 
بزرگ‌ترین کارخانة تولید یار مهربان در خاورمیانه: 
»کتاب‌ها پل ارتباطی دانش‌آموزها و معلم‌ها هستند 

مـوزه‌ها
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و برای ما خیلی مهم است کـه محتوای کتاب‌ها کاملاً  درست و دقیق چاپ شوند.« برای ساختن 
این پل‌های ارتباطی ۴۵۰ نفر، در دو شیفت 12 ساعتة کاری در چاپخانه فعالیت می‌کنند که 
ت‌کتکشان همین کتاب‌ها را خوانده‌اند و امتحان داده‌اند و حالا پدران و مادران دانش‌آموزانی 
هستند که قرار است این کتاب‌ها را بخوانند و امتحان بدهند. برای همین است که فکر می‌کنم 

چاپخانة کتاب‌های درسی از آن موزه‌هایی است که هر روز و هر ساعت دارد تاریخ می‌سازد.
 

کتاب‌ها هم وزیر می‌شوند!
کتاب‌های  درسی در دو قطع »رحلی« و »وزیری« چاپ می‌شوند. رحلی‌ها همان کتاب‌های 
بزرگی هستند که اندازة کوله‌پشتی شما را تعیین می‌کنند و وزیری‌ها همه جا، جا می‌شوند. 
کتاب‌ها برای رسیدن به کوله‌پشتی مسیر سختی را رفته‌اند. همین عکس‌های دسته‌جمعی، بسته 
به قطعشان، یا در دستگاه‌های چاپ »رولی« پذیرش می‌گیرند یا در دستگاه‌های چاپ »ورقی«! 
رولی‌ها سرعت بیشتری دارند، اما جلد و صفحه‌هایی که کاغذهایی با »گرماژ« )وزن هر مترمربع 
کاغذ( بالاتر دارند، به دست دستگاه‌های چاپ ورقی می‌رسند.  بعد از درآمدن از کوره، کاغذها که 
حالا تحصیلاتشان تکمیل شده است و بـرای خودشان حرف‌هـایی  برای گفتن دارنـد، روی میز 
کنترل رنگ قرار می‌گیرند تـا بعد از  گـرفتن نمرة قبولی، به واحد صحافی پرواز کنند؛ با برگ‌هایی 

که هنوز چیده نشده و برش نخورده‌اند. 

جشن فارغ‌التحصیلی کتاب‌ها!
واحـد صحـافی شبیه جـشن فارغ‌الـتحصیلی است! کتاب‌های مرتب‌شده و 
جلدخورده در صف‌هـایی  تمـاشایی روی ریل‌ها قرار می‌گیرند و دست در دست 
هم به مرحلة بسته‌بندی می‌رسند. هیچ معلوم نیست این همه یار مهربان هرکدام 
روی میز کدام یـک از شما قرار می‌گیرند. شاید دوست  بغل‌دستی کتابی که در 
دست شماست و اسمتان را رویش نوشتـه‌اید، حالا در دورترین جزیرة کشورمان 
کتاب هم‌کلاسی‌تان شده باشد. هم‌کلاسی‌ای که شما او را نمی‌شناسید،  امـا در 
ساعت‌های زیادی از روز هر دوتان به کلمه‌ها، کاغذها و در نهایت کتاب‌هایی نگاه 

می‌کنید که از لیتوگرافی تا  صحافي دست در گردن هم بوده‌اند. 

دوست خوبم، با من بمان!
آخـرین مرحلة چـاپ کتاب‌هـا برش‌خوردن صفحه‌هاست. انگار برگ‌های 
کتاب دوست دارند تا آخرین لحظه دست به دست هم بمانند و وقتی برش 
بخورند که دل‌هایشان یا با سیم یا همان منگنه و یا با روش صحافی چسبی به 
هم جوری به جلد چسبیده باشند که حتی بعد از امتحان و تا پایان سال تحصیلی 

با هم بمانند.

کتاب ریاضی سال 
اول ابتدایی هم بیشترین 

قطر را دارد.  

                             می‌شود.                           ابتدايي تولید                   نگارش فارسی اول 600 هزار نسخه کتاب      شمارگان را دارد. هر سال سال اول ابتدایی بیشترین کتاب نگارش فارسی
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است.  نیاز  درخت  به  کاغذ  تولید  برای  که  می‌دانیم  همه 
درختانی که خانة بسیاری از حیوانات مثل پرنده‌ها  هستند. ممکن 
است یک پرنده که تخم گذاشته و حالا تخم‌هایش به جوجه تبدیل 
شده‌اند، پس از پیداکردن غذا، پروازکنان راهی خانة خود باشد که با 
صدایی وحشتناک روبه‌رو شود؛ صدایی که توسط اره برقی تولید شده است. 
لحظه‌هایی بعد درخت قطع می‌شود و پرنده نمی‌تواند غذا را به جوجه‌های خود برساند. 

او هرگز جوجه‌هایش را دوباره نمی‌بیند. 
    قطع کردن درختان موجب می‌شود بسیاری از حیوانات                    

 بی‌خانه شوند یا جان خود را از دست بدهند.
تمام وسایل برقی تولید انرژی و گرما میک‌نند و گرمای این وسایل در 
محیط اطراف ما پراکنده می‌شود. فرق نمیک‌ند باتري یک گوشی کوچک 
در حال پرشدن باشد یا یک ارة برقی بزرگ. همة این وسایل گرما تولید 
میک‌نند و گرمای آن‌ها در فضا پخش می‌شود. به عبارت ساده‌تر، تمام 
این وسایل می‌توانند جهان اطراف ما را گرم کنند. به این ترتیب اره‌ای که 
درختان را قطع میک‌ند، هم موجب گرم‌شدن زمین می‌شود و هم در تنفس کرة 

زمین مشکل ایجاد میک‌ند؛ اما چگونه؟
حتماً می‌دانید که درخت‌ها ریه‌ها و شش‌های کرة زمین هستند. انسان بدون شُش 
نمی‌تواند  تنفس کند و بعد از چند دقیقه می‌میرد. کرة زمین هم به درخت‌ها نیاز دارد؛  
درخت‌هایی که گازهای سودمند برای تنفس انسان )مثل اکسیژن( را تولید، گازهای 
مضر و زیانمند )مثل دی اکسید کربن( را جذب و به این ترتیب هوای اطراف ما را 

پایکزه میک‌نند. 
    هرچه تعداد درخت‌ها کمتر شود، تنفس کرة زمین 

سخت‌تر می‌شود و اکسیژن هوا هم کمتر.

بعد از اینکه درخت‌ها بریده و به » الَوار« تبدیل شدند، آن‌ها 

کاغذی را بر می‌دارید. ممکن است تصمیم گرفته‌اید چند مسئلة 
ریاضی را در آن حل کنید. یا اینکه نقاشی روی آن بکشید. کمی بعد 
متوجه می‌شوید که جواب‌ها را اشتباه به دست آورده‌اید. کاغذ را 
مچاله میک‌نید و در سطل آشغال می‌اندازید. شاید هم کارتان را به 
خوبی انجام داده باشید. پس از آن کاغذ را پاره میک‌نید و از صدای 
پارهک‌ردن کاغذ لذت می‌برید! آن هم در شرایطی که پشت کاغذ 
سفید بود و شما می‌توانستید از آن هم استفاده کنید. شاید با خودتان 

بگویید: »یک صفحه کاغذ چه ارزشی دارد؟!«
راستی برای تولید یک صفحه کاغذی که شما پاره کرده‌اید، 

چه مقدار انرژی مصرف شده و چه اتفاقاتی رخ داده است؟

 کمک به      درختـان کمک به      درختـان
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را به کارخانه حمل میک‌نند؛ با چه وسیله‌ای؟ خودروهای بزرگی 
مثل تریلی و کامیون  که برای حرکت به مقدار زیادی بنزین نیاز 

دارند. آن‌ها هوا را به شدت آلوده میک‌نند. پس از رساندن الوارها 
به کارخانه، فرایند تبدیل آن‌ها به کاغذ آغاز می‌شود؛ آن هم با 

وسایلی که همگی انرژی تولید میک‌نند و انرژی آن‌ها هوا را گرم و 
گرم‌تر می‌سازد.

 پوست درخت‌ها در کارخانه کنده می‌شود و سپس آن‌ها را به 
قطعه‌های ریزی تبدیل میک‌نند که به آن‌ها »چیپس چوب« می‌گویند. 

در ادامه، چیپس چوب را با آب و مواد شیمیایی مخلوط میک‌نند تا تریکب 
این مواد، خمیری مخصوص تولید کند. پس از آن خمیر کاغذ را خشک و از 

آن کاغذ تهیه میک‌نند. کاغذی که در کتاب‌ها، روزنامه‌ها و مجله‌ها، جعبه‌های 
شیرینی و ... می‌بینیم همه به این روش تولید می‌شوند؛ یعنی پس از صرف انرژی 

فراوان، تولید گرمای زیاد، آلودهک‌ردن هوا و حتی کشته‌شدن بسیاری از حیوانات 
بی‌گناه. اما چهک‌ار می‌توان کرد که جلوی این همه خطر برای زمین پاک گرفته شود؟

بهترین کار این است که بکوشیم تا حد ممکن از کاغذها به‌خوبی استفاده کنیم و به این 
ترتیب مانع از تولید کاغذهای جدید شویم. مثلاً وقتی چیزی را روی کاغذی می‌نویسیم، از همة 

بخش‌های آن به طور کامل استفاده کنیم، نه اینکه کاغذی را که یک طرف آن کاملاً سفید است، 
دور بیندازیم.

اگر از صدای پاره کردن کاغذ لذت می‌بریم و بعد از نوشتن روی کاغذ خواستیم آن را پاره 
کنیم، کاغذ پاره‌شده را دور نریزیم، بلکه آن را جدا از سایر زباله‌ها بین زباله‌های 

خشک بگذاریم و به مراکز بازیافت تحویل دهیم تا آن‌ها را بازیافت کنند.

    یادتان باشد که حتماً زباله‌های خشک باید از                  
زباله‌های‌تر)مثل پوست میوه( جدا قرار بگیرند تا از بین       

    نروند و امکان بازیافت آن‌ها وجود داشته باشد.      

از  بلکه  درخـتان،  از  نـه  جدید  کـاغذهای  می‌شـود  بـاعث  بازیافت 
کـاغذهای استفاده‌شده تولید شوند. این بهترین کار برای جلوگیری از قطع هرچه 

بیشتر درختان در سراسر جهان است.
این بار که خواستید جعبة شیرینی یا پیتزای خود را دور بیندازید، به درختی 

فکر کنید که قطع شده است تا این جعبه به وجود بیاید. به کتاب‌ها 
و دفترهایتان با دقت بیشتری نگاه کنید و در خیابان که راه 
می‌روید، به دور و برتان توجه بیشتری داشته باشید. حتماً 
می‌بینید که بسیاری از مردم بدون توجه به اهمیت کاغذ، آن 

را به راحتی دور می‌ریزند. سعی کنید به آن‌ها آموزش دهید تا 
بفهمند کاغذ چه اهمیتی در جهان دارد و چگونه باید تلاش کنیم 

درخت‌های کمتری برای تولید کاغذ قطع شوند.

غر 
ص

ي‌ا
 عل

مة
رج

ن. ت
دکا

کو
ی 

را
ت ب

یاف
باز

 .)
۱۳

۸۹
ل )

جی
ز، 

ون
یب

: گ
بع

من
ن.

را
 ته

ن.
را

 ای
نی

ت ف
ارا

ش
انت

ت 
رک

 ش
ی.

اله
طاء

ع

 کمک به      درختـان کمک به      درختـان

شمــاره 3 - آذر 1401 33 



۱

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید. )راهنمایی: عدد‌های دو 

ردیف افقی را کیجا ببینید.(

با نگاه‌کردن به رابطة موجود در عدد‌های داخل 
این شش ضلعی‌ها، آيا می‌توانید جای علامت 

سؤال عدد درست را حدس بزنید؟

جای علامت سؤال عدد درست را حدس بزنید.

معما
کیی از روز‌ها متوجه شدم که عقربه‌های ساعت‌شمار و 
دقیقه‌شمار ساعت دیواری‌ام درست بین عدد‌های کی و 

دو قرار دارند. همین طور متوجه شدم که 
هر دوی این عقربه‌ها روی هم قرار 
دارند. به نظرتان  عقربه‌ها در چه 

زمانی این وضعیت را پیدا می‌کنند؟ 

آیا می‌توانید تعداد مثلث‌های این 
تصویر را حدس بزنید؟

3          2          8          4

7          6          9          3

9          5          6          4

2           1           9              ?

2       8        9
3       2        4
3       6       ?  

  1       5     
2         7         9      

  3       6    

  8       7     
3         6         2      
         7                

  6       7     
3         2         9      
                    6            

  7       5     
9         1         6      

  2       3    

  1       6     
5         2         2      

  9       8    

  ?       1     
8         4         9      

  2       7    

جواب معمّا را به 
دفتر مجله به نشاني 

صفحة بعد ارسال كنيد و 
به قيد قرعه جايزه 

بگيريد.

نرمش
    ذهن

    مجيد عميق

23

4
ّ
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 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارة پیامک 3000899596 

       سودودوكو
عددهای ۱ تا ۹ را طوری درخانه‌های خالی قرار 

دهید که هیچ‌کدام از این عددها در ردیف‌های افقی و 
عمودی و ناحیه‌های پررنگ شده که ‌آن‌ها هم دارای ۹  

خانه هستند، بیش از ‌کیبار تکرار نشده باشند.

ساعت ۳ و ۳۵  دقیقه را نشان می‌دهد. اگر 
ساعت 90 درجه و در جهت عکس عقربه‌های 

ساعت چرخانده شود، چه زمانی را نشان 
خواهد داد؟

3                  1                    7      

6                   4                 34

8                 7                   71

   9                     8                      ?
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6   1   7   5    3   8    2    4   9
1   7   9   8    2   3    6    5   4
3   6   1   9    8   4    7    2   5
5   3   4   7    6   9    1    8   2
7   2   3   1    4   5    9    6   8
9   5   6   4    7   2    8    3   1
8   4    2   6    9   1    5    7   3

۵

۶

۷۸

6        9   
7       3  

1        3   
6       8  

?        6   
7       2  

2        4   
6       4  

آیا می‌توانید جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنید؟

با توجه به رابطة عددها در ستون‌های 
عددها، جای علامت سؤال عدد 

درست را حدس بزنید و بنویسید.
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تصویرگر: سام سلماسی

   خاطره بهي

آسمانراه 
پ‌های فضایی

همه چیز دربارة تلسکو

چشم‌های فضایی

اطراف سیارة زمین را لایة نسبتا ضخیمی از گازها و گردوغبار پوشانده است. هنگامیک‌ه با تلسکوپ به 
آسمان نگاه میک‌نیم، انگار از درون لایه‌ای مه‌آلود و تیره‌ آسمان را می‌بینیم. اگر می‌توانستیم تلسکوپ‌هایمان 

را در جایی خارج از جوّ کرة زمین و در فضا قرار دهیم، حتماً با آسمان شگفت‌انگیزتری روبه‌رو می‌شدیم!
از زمانیک‌ه بشر کنجکاو به کشف رازهای آسمان علاقه‌مند شد تا ۴۰۰ سال پس از آن، تمام اطلاعاتی 
که از جهانی پیرامون خود به دست آورده بود، از طریق رصد غیرمسلح بود. تا اینکه گالیله برای اولین بار 
با تلسکوپ دست‌ساختة خودش دریچه‌های جدیدی را به دنیای فضا گشود. با تلسکوپ گالیله از قمرهای 

مشتری، حلقه‌های زحل، لکه‌های خورشیدی و... آگاه شدیم. 

داد به جای آنکه رصدخانه‌ها را روی زمین بسازیم آن‌ها را دانشمند فیزکی و نجوم، به نام لمن اسپیتزر، پیشنهاد تقـریبـاً ۷۰ سـال پیش بـود کـه یـک یک پیشنهاد عجیب و غریب!
در فضا بسازیم! به نظر او رصدخانه‌های زمینی به دلیل وجود 

ابرها، آلودگی نوری و همچنین ذرات گرد و غبار و مواد موجود 
در جوّ زمین نمی‌توانستند تصویر واضح و دقیقی از کهکشان‌های 
دوردست به ما نشان بدهند. این پیشنهاد در آن زمان به این دلیل 
بسیار عجیب و غریب به نظر می‌رسید که انسان حتی نتوانسته بود 
اولین موش‌کها را برای ارسال به فضا اختراع کند! تقریباً ۲۰ سال 
بعد از پیشنهاد بلندپروازانة اسپیتزر، نخستین موش‌کها راهی 

راه کشف دنیای خارج از زمین بگذارد. مرزهای بی‌کران فضا شدند و بشر توانست قدم در 

 در سال‌های پس از گالیله، تلسکوپ‌ها دقیق‌تر به آسماننگاهی 
به سرعت تغییر کردند و تلسکوپ‌های ساده و 
ابتدایی جای خود را به تلسکوپ‌های پیشرفته‌تر 
و قدرتمند‌تری دادند. رصدخانه‌های بزرگ و 

مجهز بر فراز کوه‌ها و به دور از آلودگی نوری و جو متلاطم 

شهرها ساخته شدند. حتی تلسکوپ‌هایی ساخته شدند که 

می‌توانستند در محدوده‌هایی به‌جز نور مرئی کار کنند. به 
این ترتیب ستاره‌شناسان توانستند راز‌های بی‌شماری 

از دنیای نجوم و فضا را کشف کنند. 
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جانشین هابل!

 تلسکوپ فضـایی جیمز وِب جدیـدترین، 

پرهزینه‌ترین  البته  و  بزرگ‌ترین  پیشرفته‌ترین، 

تلسکوپی است که تاکنون ساخته شده ‌است! تلسکوپ جمیز 

وب  در سال ۲۰۲۱ به فضا پرتاب شد و از آن به عنوان 

جایگزین تلکسوپ فضایی هابل یاد می‌شود. این تلسکوپ دارای 

آینة‌ ۱۸ قسمتی تاشونده است که در حالت بازشده به کی آینة شش و 

نیم متری تبدیل می‌شود. این تلسکوپ در فاصله‌ای دورتر از هابل نسبت 

به زمین قرار گرفته‌ است و ابزارهای علمی بسیار پیشرفته‌ای دارد؛ از 

جمله دوربین مادون قرمزی که از آن برای تهیة تصویرهایی شبیه 

تصویرهای هابل از کهکشان‌ها، دنباله‌دارها و اجرام آسمانی استفاده 

می‌شود و دوربین فیلترداری که به حسگرهای دقیق برای 

تهیة تصویرهـای دارای وضوح بالا از کهکـشان‌ها و 

سحابی‌هـای بسیار دوردست مجهز است.

چشمان 

تیزبین انسان در فضا

با پیشرفت فناوری ساخت و پرتاب 

تلسکوپ‌های فضایی، افق‌های جدید در دنیای 

ستاره‌شناسی و اخترفیزیک نمایان شدند. تاکنون 

دانشمندان توانسته‌اند بیش از ۱۰۰ تلسکوپ فضایی در 

محدوده‌های گوناگون بسازند و با موفقیت در مدارهای اطراف 

کرة زمین قرار دهند. آن‌ها  به کمک اطلاعات و تصویرهای 

ارسالی این تلسکوپ‌های منحصربه‌فرد مرزهای ستاره‌شناسی 

را دگرگون کرده‌اند. تلسکوپ‌های فضایی علاوه بر 

محدودة نور مرئی، برای طول موج‌های اکیس، گاما، 

فرابنفش، فروسرخ و حتی رادیویی 

هم ساخته شده‌اند.

تلسکوپ‌های فضایی آینده
کشف سیاره‌های فراخورشیدی کیی 

از مهم‌ترین مأموریت‌های ستارشناسان در آینده 
این سیاره‌ها می‌تواند اطلاعات  است. مطالعة دقیق 

ارزشمندی دربارة نحوة تشیکل سیارة زمین و حیات در 

اختیار ما قرار بدهد. از طرف دیگر، سیاره‌های فراخورشیدی 

می‌توانند مکان‌های مناسبی برای حیات فرازمینی و یا حتی 

خانة دوم انسان در فضا باشند. تاکنون بیش از پنج‌هزار 
سیارة فراخورشیدی کشف شـده‌‌ا‌ند. دانشمندان با 
ساخت تلسکوپ‌های فضایی آینـده می‌تـوانند 

جهان کشف و بررسی کنند.سیاره‌های فراخورشیدی بیشتری را در 

رصدخانه‌ای بالای کرة زمین

دهه‌هـا طول کشید تا دانشمندان بتوانند 

ایدة اسپیتزر را عملی کنند و در نهایت اولین تلسکوپ 

فضایی دنیا ساخته شد. تلسکوپ فضایی »هابل« که به 

یاد ستاره‌شناس معروف، ادوین هابل نام‌گذاری شده بود، 

در سال 1990 در مداری در فاصلة 500 کیلومتری زمین 

قرار گرفت. هابل بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان نبود! آینة اصلی آن با 

قطر تقریب دو و نیم متر، در مقایسه با تلسکوپ رصدخانة هاوایی که 

10 متر قطر دارد، خیلی کوچ‌کتر است. ولی این تلسکوپ از اثرات 

مختل‌کنندة جوّ زمین دور است و می‌تواند جزئیات دقیق‌تری نسبت 

به تلسکوپ‌های زمینی ثبت کند. علاوه بر آن، برای تلسکوپ 

هابل، طول موج‌هایی مانند پرتوهای فرابنفش کـه اکثراً 

توسط لایة ازون جذب می‌شوند و به سطح زمین 

نمی‌رسند، کاملًا قابل مشاهده است. 

منابع: 

ي، 1398.
ن علم

شارات تمد
ي، انت

د دالك
ي و ترجمه احم

دآور
پ‌هاي بزرگ جهان، گر

1. تلسكو

ي، 1396.
از نويسندگان ، نشر طلاي

ره بهي و جمعي 
جوم، خاط

شنامة فضا ن
2. دان
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قهرمان غایب
تا قبل از سال 2006 تیم مدافع عنوان قهرمانی به صورت خودكار در رقابت‌های دوره بعد جام‌جهانی 
حضور میی‌افت و نیازی به شرکت در رقابت‌های مقدماتی نداشت. به این ترتیب اروگوئه پس از فتح جام 
جهانی 1930 مستقیماً جواز حضور در بازی های سال 1934 را به دست آورد. اما  در آن دوره برای 
حضور در این رقابت‌ها تیم آماده‌ای نداشت. به این ترتیب اروگوئه تنها قهرمانی بود که در دوره بعد جام 

حاضر نشد.

تمرین جام جهانی در کشتی اقیانوس پیما!
اولین جام جهانی در سال 1930 در کشور اروگوئه برگزار شد. در این 
رقابت‌ها 13 تیم حضور داشتند که تنها 4 تیم اروپایی بودند و سایرین از قاره 
آمرکیا در مسابقات شرکت کرده بودند. چهار تیم رومانی، فرانسه، بلژکی و 
یوگسلاوی همگی سوار بر کی کشتی اقیانوس پیما راهی اروگوئه شدند و در این 

سفر طولانی ناچار شدند تمرینات خود را در کشتی انجام دهند!

جشنواره گل در جام جهانی
در جام جهانی 1954 مجموعاً 26 بازی برگزار شد و در این دیدارها 140 گل به ثمر 
رسید! یعنی میانگین 5/38 گل در هر مسابقه.  از جمله این نتایج، برد)7-5( اتریش مقابل 
سوییس بود که پرگل ترین دیدار تمام ادوار جام لقب گرفت. از دیگر نتایج پرگل این رقابت‌ها 
می‌توان به بازی‌های زیر اشاره کرد: مجارستان)8-3( آلمان غربی / مجارستان)9-0( کره 

جنوبی/ آلمان غربی)7-2( ترکیه/ بلژکی)4-4( انگلستان/ 

داستان)0- 0(
از سال 1930 تا 1958 حتی کی مسابقه جام جهانی بدون گل به پایان نرسید! 
اما در 1958 دو تیم سوئد و ولز)0-0( کردند و انگلستان و برزیل نیز این نتیجه 
را تکرار کردند. با گسترش بازی های دفاعی، این نتیجه در دوره های بعد بارها 
تکرار شد و به این ترتیب جام جهانی 1958 آخرین دوره ای بود که میانگین گل 

در هر بازی به عدد 3 رسید

وقتی تعویض وجود نداشت!
تا سال 1970 خبری از قانون تعویض در جام جهانی نبود و اگر بازکین تیمی مصدوم می‌شد، 
مجبور بود با همان شرایط به بازی ادامه دهد. در غیر این صورت تیم وی ناچار بود با نفرات کمتری 
به بازی ادامه دهد. در نیمه نهایی جام جهانی 1938 مربی برزیل به »لئونیداس« بهترین بازکین خود 
استراحت داد تا او برای فینال آمادگی کافی داشته باشد. اما برزیل دو گل از ایتالیا دریافت کرد و 

لئونیداس هم مجبور شد تا آخر بازی روی نیمکت نشسته و شاهد شکست تیم خود باشد!

آن چه از جام جهانــــــی فوتبال نمی‌دانید!
جهـان  مهدی زارعی

ورزش
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اخراج شد و محروم نشد!
در نیمه نهایی جام جهانی 1962، برزیل موفق شد شیلی را با نتیجه)4-2( شکست دهد. در 
این بازی » گارینشا« بهترین بازکین برزیل از زمین اخراج شد. اما برزیلی‌ها به این رای اعتراض 
کردند و مسؤولان فیفا اجازه دادند تا گارینشا در فینال مقابل چکسلواکی بازی کند! از قضا این 
بازکین از ستارگان برزیل در این دیدار بود و برزیل با برتری)3-1( در فینال، قهرمان مسابقه شد.

گلزنی در جوار تماشاگران یاغی
دقیقه 120 دیدار فینال جام جهانی 1966 بود. انگلستان)3-2( از آلمان پیش بود که گروهی از 
تماشاگران انگلیسی نتوانستند خود را کنترل کنند و به داخل زمین بازی هجوم آوردند. چند پلیس 
نیز برای خارج کردن آن‌ها وارد زمین شدند. در گوشه دیگر زمین» جف هرست« انگلیسی به دروازه 
آلمان نزدکی شد و با شوتی محکم، گل چهارم انگلستان را به ثمر رساند. هیچ کس نفهمید در هنگام 

به ثمر رسیدن این گل، چند نفر در میدان حضور داشتند!

44 سال بدون پنالتی
از اولین دوره جام جهانی تا سال 1974 سابقه نداشت که در هیچ فینالی، خطالی پنالتی رخ دهد. تا این 
که در دیدار هلند و آلمان غربی در سال 1974، هلندی‌ها در همان دقیقه اول صاحب پنالتی شدند و» یوهان 
نیسکنس« با به ثمر رساندن آن، نام خود را در تاریخ ثبت کرد. اما دقایقی بعد، کی پنالتی به سود آلمان 
رخ داد و »پل برایتنر« بازی را به تساوی کشاند و زمینه ساز برتری )2-1( آلمان شد. سی سال بعد برای 
اولین بار کی فینال با تساوی به پایان رسید و برزیل با برتری)3-2( در ضربات پنالتی مقابل ایتالیا قهرمان 

مسابقات شد.

گل زد و تیرباران شد!
 در سال 1994 تیم کلمبیا به عنوان کیی از مدعیان فتح جام وارد رقابت‌ها شد. اما این تیم در نخستین 
دیدار خود با نتیجه )1-3( از رومانی باخت تا دیدار این تیم مقابل آمرکیا به مسابقه‌ای با اهمیت بدل 
شود. در این مسابقه» آندراس اسکوبار« مدافع کلمبیا دروازه تیم خود را باز کرد و سبب شکست)1-2( 
تیم خود شد. او چند روز بعد و در بازگشت به کشور خود، در حالی که در کافه ای نشسته بود توسط 

فردی مهاجم، تیرباران شد و جان خود را به خاطر» گل به خودی« از دست داد!

بادوام ترین بازیکنان
» آنتونیو کارباخال« دروازه‌بان مکزکی از 1950 تا 1966 در پنج جام 
جهانی به میدان رفت و در 11 بازی پیراهن کشورش را به تن کرد. او مدت‌ها 
رکورددار حضور در جام جهانی بود تا این که در سال 1998» لوتهار ماتئوس« 
آلمانی در پنجمین جام جهانی زندگی خود به میدان رفت. ماتئوس از 1982 تا 

1998 در 25 دیدار پیراهن آلمان را به تن کرد.

آن چه از جام جهانــــــی فوتبال نمی‌دانید!
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مرد تِنها نشسته بود روی کی تپة خاکی کوچک که نزدکی 
دروازة شهر بود؛ درست در چند قدمی کی چاه که حوضچه‌ای 
آنجا  به  پا  شهر  بیرون  از  که  مردمی  داشت.  کنارش  در 
و  خودشان  برای  و  می‌نشستند  چاه  آن  سر  می‌گذاشتند، 
مرکب‌هایشان  آب بر می‌داشتند. مردِ تنها نگاهشان  می‌کرد         

                     و برایشان  افسوس می‌خورد.
   - چـه حـال و روزی دارنـد این مردم 
نادان! کاش به جای این همه جان‌کندن 
و دنبال مـال دنیا دویـدن، کـمی هـم 
خدا  عبادت  در  غرق  و  می‌نشستند 

من ریاکار هستم!

یوند
آس

ن 
سی

 ح
گر:

ویر 
تص

مجيد ملامحمدي

یوند
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فربه  و  چاق  خیلی‌هایشان  کن!  نگاه  می‌شدند. 
شده‌اند و به سختی راه می‌روند، اما کمی به خاطر 

عبادت خودشان را به زحمت نمی‌اندازند!
 از دور قافله‌ای از شتـران را دیـد. شش شتر 
سريع از دروازة شهر رد شدند تا سر حوضچة چاه 
بروند. ساربانی پیشاپیش آن‌ها بود و دو کارگرش 
عقب شترها می‌دویـدند. ساربـان را شناخت. 
ساربان بلال بود که در شهرشان شتربانی می‌کرد. 
ساربان به او رسید، با حسرت نگاهش کرد، اما نه 
سلامـی گفت و نـه حرفی زد. فقط سر تکان داد 
و با خود گفت: »نـگاه کـن، هـیچ حرکتی به خود 

نمی‌دهـد! نه کاری نه تلاشی!« 
آسمان داشت رو بـه غروب می‌رفت. بـاد 
سـردی دویـد روی پیراهن گـشاد و کهنه‌اش. 
مردِ تنها برخاست و یادش آمد که شب را باید 
برای عبادت و شب زنده‌داری به مسجد قدیمی 
شهر برود. آفتاب داشت رنگ می‌باخت. مردِ 
تنها، پاهایش را از زمین کند و به طرف خانه‌اش 
رفت. او با خودش می‌گفت: »دیدی آن ساربان 
چه شکلی نگاهم کرد؟ اصلاً سلام هم نگفت! 
من نباید عبادتم را به رخ این مردم بکشم. باید 
تنهای تنها باشم؛ نه ریا* کنم، نه به میان مردم 
بروم. همسر و بچه هایم هم بی‌کس نیستند. خدا 

روزی‌شان را می‌رساند.«
 دم در خانه‌اش ایستاد. در چوبی را نیمه‌باز 

کرد و صدا زد:
- من امشب تا صبح باید در مسجد باشم. 

منتظر من نباشید.
 زن او تا آمد حرفی بزند، در را بست و راه 

افتاد طرف مسجد. باز هم با خود حرف زد:
- چقـدر ریـا! چقدر رفتن بـه میـان مـردم 
و نشان دادن خـود به آن‌ها! خدایـا مـن دیگر 

نمی‌خواهم ریاکـار باشم!
به مسجد رسید. نگاهش به جست و خیز در 
میان مسجد قدیمی شهر چرخید. وقت نماز شده 
بود. پنهانی پشت ستونی رفت و دور از چشم 
مردم که به نـماز جماعت مشغول بودند، به نماز 
ایستاد. مردم به خانه‌هایشان رفتند و او تنها ماند. 
درِ چوبی مسجد نیمه باز بود. مردِ تنها چشم به 

آسمان دوخت و گفت: »خدایا امشب دیگر ریا  
نمی‌کنم. من می‌خواهم فقط برای تو نماز بخوانم.«

 چراغدان کوچکی بر تاقچة کنار مسجد روشن 
بود؛ اما کم‌رنگ می‌سوخت. هوای مسجد مثل 
بیرون سرد نبود. مردِ تنها مشغول نماز که شد، 
همه چیز دنیا را از یاد برد. او خواند و خواند تا 
صدایی شنید. جا خورد. در همان حال فکر کرد 
شاید کسی در مسجد است! به آن صدا محل 
نداد و دوباره غرق در نماز شد. آن صدا مثل 
تکان خوردن و نشست و برخاست کی نفر بود 
که دوباره به گوشش نشست. با خودش فکر کرد: 
»ای دادِ بیداد! مثل اینکه کی نفر دیگر هم در 
مسجد هست! حتماً از بزرگان شهر است که مثل 

من برای عبادت به مسجد آمده!«
 به نمازش ادامه داد. آن صدا باز هم به گوش 

او نشست. در فکر شد. 
- باید نمازم را بهتر بخوانم و صدایم را بلندتر 

کنم. حتماً آن مرد مرا می شناسد.
 خـودش را جمع و جور کـرد تا بهتر نماز 
بخواند. مردِ تنها هنوز هم وجود آن کی نفر را 
حس می‌کرد و مراقب بود آداب نمازش را به 
خوبی انجام بدهد. او با دقت و »مراقبه«  نمازش را 
خواند و خواند تا سپیدة صبح از راه رسید. نشست 
تا نفسی تازه کند. ناگهان سایه‌ای را در کنار خود 
دید. سرچرخاند طرف راست خود. گربه‌اي تنها 
را دید که داشت از کنارش رد می‌شد. گربه نگاه 
سردی به او کرد و از در مسجد بیرون رفت. 
مردِ تنها حسابی جا خورد. نزدکی بود قلبش از 
جا کنده شود. حرف در گلویش گیر کرده بود و 
نمی‌توانست به راحتی حرفی بزند. او بریده‌بریده 
این  با خود گفت: »خدایا من دوباره ریا کردم. 
بار ریای من در مقابل کی حيوان بود و من فکر 
می‌کردم که او کی انسان است. گربه‌اي که به 

خاطر سرما به مسجد پناه آورده بود.«
* به معني خودنمايي، دورويي

1. حيواناتي چون اسب، شتر و الاغ كه در زمان‌هاي قديم براي 
رفتن به سفر از آن‌ها استفاده مي‌شد.

2. مواظبت از نفس خود و دوري از گناه.
3. با استفاده از شعر عطار نيشابوري، كتاب الهي‌نامه، بخش پنجم.
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۲۵ آذر، روز پژوهش 
»شورای فرهنگ عمومی کشور«، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
برای توسعة فرهنگ پژوهش در جامعه، روز بیست‌و پنجم آذر 
را روز پژوهش نام نهاد. در سال ۱۳۷۹ نیز آخرین هفته آذر 
توسط وزارت علوم و فناوری »هفتة پژوهش« نام‌گذاری شد که 
این نام در سال ۱۳۸۴ به »هفتة پژوهش و فناوری« تغییر کرد. 
پژوهش برای پیشرفت و توسعة همه جانبة هر جامعه‌ای ضروری 
است. قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم 
استوار است. امروزه اهمیت علم و دانش بر کسی پوشیده نیست. 
همة ادیان آسمانی بر کسب علم و دانش تأیکد دارند و پیشرفت 
و ترقی در راه علم را بسیار مهم می‌دانند. بدون شک دین مبین 
اسلام بیش از هر دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسان‌ها 
را به تعلیم و تعلم فراخوانده است. علم سرچشمة قدرت، دانایی 
و توانایی است. امام علی)ع( در این مورد فرموده است:» العلم 

سلطان«؛ یعنی علم قدرت، اقتدار، برتری و آقایی است. 
هر انسان، گروه و ملتی می‌تواند با استفاده از قدرتی که علم 
داشته  برتری  و  تسلط  بر دیگران  به‌همراه می‌آورد،  او  برای 
باشد و در آ‌ن‌ها حس نیاز و وابستگی به خود ایجاد کند؛ مانند 
قدرت  و  فرهنگی  قدرت  صنعتی،  قدرت  اقتصادی،  قدرت 
و  دفاعی  علمی،  پیشرفت‌های  استکباری  سیاسی. کشورهای 
فرهنگی را تنها برای خود می‌خواهند و رشد بقیة کشورها را 
خطری برای خود حس میک‌ند. چنانچه دیده‌ایم هدف دشمن 
از ترور شخصیت‌های علمی و دانشمندان کشور سرکوب علم و 
دانش است. در صورتی که اگر کسی به‌دنبال علم و دانش نرود، 
دیگرانی که دارای این قدرت علمی هستند بر او کنترل و نفوذ 
خواهند داشت. راه مقابله با استکبار نیز تولید علم است، زیرا اگر 
کشوری مرجع علم باشد، سایر کشورها برای کسب علم به آن 

مراجعه میک‌نند.

۱۲ آذر، ولادت حضرت زینب)س( 
و روز پرستار 

هـر سـال روز تولـد حـضرت زینب)س( را بـرای 
این  پرستـاران جشن می‌گـیرند. علت  از  قدردانی 
نام‌گذاری آن است که حضرت زینب)س( در واقعة 
كربلاپرستاری امام زمانش، حضرت زین‌العابدین)ع( و 
دیگر بیماران و مصیبت‌زدگان اهل بیت)ع( را برعهده 

داشت.

۷ آذر، روز نیروی دریایی
سالـروز حماسه‌آفـرینی و رشادت‌هـای کارکنان ناوچـة 

موش‌کانداز »پکیان«. 
از بزرگ‌ترین مراکز  »البکر« و »الامیه«  نفتی  پایانه‌های 
بعث  اقتصادی رژيم  منابع  از مهم‌ترین  و  نفت   صدور 
عراق به‌حساب می‌آیند. در دوران دفاع مقدس، دلاوران 
نیروی دریایی به کمک نیروی هوایی ارتش توانستند این 
پایانه‌ها را تصرف کنند. در هفتم آذر ماه ۱۳۵۹، نیروهـای 
بعثي به یاری کشورهای نزدکی صحنة عملیات، در صدد 
بازپس‌گیری ایـن پایانه‌هـا برآمدند. در طول این جنگ 
نابرابر ناوچة‌ پکیان به‌ تنهایی توانست تعدادی از کشتی‌ها و 
هواپیماهای بعثي را نابود کند، اما سرانجام پس از ساعت‌ها 
نبرد بی‌امان، بر اثر اصابت موشک به‌همراه کارکنان فداکار 

و شجاع خود در آب‌های خلیج فارس غرق شد. 
برای قدردانـی از زحـمات و رشادت‌های نیروی دریایی 
ارتش در دفاع از ساحل‌ها و دریاهای کشور هفتم آذر را 
روز نیروی دریایی ارتش نامیده‌اند تا یاد این شهدای عزیز 

و عالی‌قدر برای همیشه باقی بماند.

۹آذر، روز بزرگداشت شیخ مفید
 روز بزرگداشت محمد بن محمد بن نعمان، مشهور به 
»شیخ مفید«. از بزرگان علم کلام و فقه بود و مکتب کلامی 
شیعه در عصر او به اوج کمال رسید. بنا بر گفتة شیخ 
طوسی، شاگرد برجستة شیخ مفید، او حدود دویست عنوان 
کتاب تألیف کرده است که از معروف‌ترینشان می‌توان به 

»المقنعه« اشاره کرد. 

ماناروزهای 

شمــاره 3 - آذر 1401 42 



۵ آذر، روز بسیج مستضعفان
بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی)ره( برای 
به‌کارگیری نیروهای داوطلب مردمی در راستای 
آذر  پنج  در  اسلامی  انقلاب  تحقق هدف‌های 
ماه سال ۱۳۵۸ تشیکل شد و پس از تصویب 
»مجلس شورای اسلامی« در دی ماه ۱۳۵۹ به 

صورت قانونی به رسمیت شناخته شد.

۳۰ آذر، شبی لدا 
شب یلدا یا شب چله کیی از قدیمی‌ترین جشن‌های ایرانی 
است که از تاریخ و پیشینة قدیم ایران به یادگار مانده. این 
شب از تمام شب‌های سال بلندتر است و اجداد ما هر سال 
آن را جشن می‌گرفته‌اند. شب یلدا در واقع از زمان غروب 
آفتاب در آخرین روز پاییز، یعنی ۳۰ آذر، شروع می‌شود و 
با طلوع آفتاب در اولین روز زمستان، یعنی اول دی، به پایان 
می‌رسد. این شب مصادف با انقلاب زمستانی در نیم‌کرة 
شمالی است که از این تاریخ به بعد شب کوتاه‌تر و روز 

بلندتر می‌شود. 
در زمان‌های قدیم، مردم بر این باور بودند که نور، روز و 
خورشید، نماد آفریدگار و نکیی، و شب و سرما نشانه‌های 
اهریمن و پلیدی است. در تصورات آن‌ها، شب و روز در 
جدالی همیشگی به سر می‌بردند. روز‌های بلندتر، نشانه 
پیروزی روشنایی، و روز‌های کوتاه‌تر نشانة‌ غلبة تارکیی بود. 
به همین دلیل آن‌ها آخرین روز پاییز را که بلندترین شب 
سال است جشن می‌گرفتند. چرا که روز‌ها کم‌کم طولانی‌تر 
می‌شوند و نور بر تارکیی پیروز می‌شود. این جشن، یعنی 
روز اول دی‌ماه را، »نود روز« هم می‌گویند؛ چون میان آن تا 

نوروز درست نود روز فاصله است. 

ریشة واژة یلدا 
یلدا واژه‌ای سُریانی* به معنای زایش و تولد است. این معنا، 
از بررسی و تحقیق در واژه‌نامه‌ها و کتاب‌های تاریخی به 
دست آمده است. ابوریحان بیرونی، دانشمند همه فن حریف 
و تقویم‌شناس، در کتاب »آثار الباقیه« از شب یلدا با نام 
»میلاد اکبر« یاد می‌کند و منظور از این نام را میلاد خورشید 

دانسته است. 

شب یلدا و علم نجوم
از شروع تابستان، هر ‌روز خورشید از جای دیروزش کمی 
نزد‌کیتر به جنوب طلوع می‌کند. به همین ترتیب موقع 
غروب هم از جای قبلش کمی نزد‌کیتر به جنوب غروب 
می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود که خورشید هر روز از 
مرکز آسمان به سمت جنوب نزد‌کیتر شود و طلوع و 
غروب زودتر اتفاق بیفتد که نتیجة آن کوتاه‌شدن طول روز و 
افزایش زمان تاریـکی است. روز اول دی، خورشید در زمان 
طلوع به پایین‌ترین حد جنوبی‌اش، یعنی ۲۳'۵ درجة شرقی 
می‌رسد. این موقعیت زمین را »انقلاب زمستانی« می‌نامند. 

از این روز به بعد، مسیر جابه‌جایی‌های 
طلوع خورشید معکوس می‌شود. یعنی 
نقاط طلوع و غروب از سمت جنوب 
دورتر و به شمال نزد‌کیتر می‌شوند. 
به همین ترتیب روز‌ها بلند و شب‌ها 
در  رویداد  این  و  می‌شوند  کوتاه‌تر 

کیم تیر ماه از نو تکرار می‌شود.

آداب و رسوم شب یلدا
در شب یلدا معمولاً خانواده‌ها در منزل بزرگ‌تر فامیل دور 
هم جمع می‌شوند و تا نیمه شب در کنار هم وقت می‌گذرانند 
و شعرهای حافظ را می‌خوانند. همچنین خیلی از افراد به فال 
حافظ گرفتن در این شب اعتقاد دارند و آن را خوشی‌من 
می‌دانند. بزرگ‌ترها به مثل‌گویی می‌پردازند. مثل‌گویی در 
واقع نوعی شعرخوانی و داستان‌خوانی است که در قدیم 
اجرا می‌شده‌. به این صورت که خانواده‌ها در این شب دور 
هم جمع می‌شدند و بزرگ‌ترها برای همه قصه تعریف 
می‌کردند. مثل‌ها قصه‌های کوتاه و داستان‌های غیرواقعی‌اند. 
در هر نقطه‌ای از کشور قصه‌های مربوط به فرهنگ خودشان 
رواج بیشتری دارد. مثلاً آذربایجانی‌ها قصة حسین کرد 
شبستری می‌خوانند و خراسانی‌ها بیشتر داستان‌های شاهنامه 

را تعریف می‌کنند. 
کیی دیگر از رسم‌های شب یلدا پخش‌کردن میوه‌های خشک 
و خشکبار بین دوستان و همسایه‌ها است. در این شب معمولاً 
آجیل و مـیوه به ویژه انـار و هندوانه تهیه می‌کنند. رنگ 
قرمز این میوه‌ها به عنوان نماد درخشش زندگی است. اکثر 
خانواده‌ها همة خوردنی‌ها را روی کی کرسی قرار می‌دهند 
که افراد دور آن می‌نشینند. همه می‌دانیم که طولانی‌بودن 
و  جمع‌شدن  هم  دور  هدف  نیست؛  بیش  بهانه‌ای  شب 
همدل‌شدن با نزدکیان است. در چنین شبی که همگی گرد 
هم می‌آییم و بیدار می‌مانیم، این بیداری می‌تواند برایمان 
یادآور بیداری و آگاهی در تمام لحظه‌های زندگی باشد. اگر 
قرار باشد آیین‌ها را به صورت کلیشه‌ای فقط تکرار کنیم، 
از محتوا، هدف و پیام اصلی خود دور می‌شوند و تنها جنبة‌ 
تشریفاتی پیدا می‌کنند. تفکر در مورد این رسم و رسومات 
و دلیل وجود و اهمیتشان، به‌اندازة برگزارکردن بی‌عیب و 

نقصشان مهم است. 
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 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رايانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارة پیامک 3000899596 

 مهارت
 نويسندگي

       مريم فردي

درخواندن
    غرق نشوید!

خواندن هم مثل نوشتن کی مهارت است که باید آن 

را یاد بگیرید. اگر نه در میان انبوهی از کتاب‌ها سردرگم 

و گنگ خواهید ماند. کسانی که بهتر و با کیفیت‌تر کتاب 

می‌خوانند، احتمالاً نویسنده‌های بهتری هم خواهند شد. 

این تنها کی ادعای خشک و خالی نیست و چند دلیل 

می‌توان برای آن بیان کرد:

 کسی که مطالعة متنوع دارد، با انواع سب‌کها و 

گونه‌ای )ژانرهای( نوشتن آشنا می‌شود و احتمالاً زودتر 

از دیگران سبک مورد علاقة خودش را پیدا می‌کند.

 نویسنده‌ای کـه انواع سب‌کهای نوشتاری، مثل 

داستان، مقاله، جستار و،روایت را ببیند و بشناسد، جسارت 

و اعتماد به نفس بیشتری برای نوشتن پیدا می‌کند.

نویسنده‌ها برای نوشتن تنها کی ابزار دارند: کلمه. 

خواندن زیاد باعث می‌شود کلمه‌های بیشتری یاد بگیرند 

و دایرة واژگانشان غنی‌تر می‌شود.

  متنی که فقط چند تا غلط املایی و دستوری 

داشته باشد، اعتباری پیش خواننده ندارد. نویسنده باید 

به زبانی که با آن می‌نویسد مسلط باشد و بدون اشتباه 

از آن استفاده کند. با خواندن زیاد است که می‌توان به 

کلمه‌ها و جمله‌ها مسلط شود.

  نویسنده برای نوشتن به ایده نیاز دارد. بخشی از 

این ایده‌ها را از جهان اطراف خودش به دست می‌آورد، 

ولی جهان هر انسانی محدود است و تنها با خواندن 

منابع متنوع می‌توان به جهان‌های دیگر سرک کشید و 

ایده‌های بیشتری شکار کرد.

چهک‌ار کنید؟ چطور بهتر و مفیدتر کتاب بخوانید؟

  قبل از هر چیز کی نقشه راه داشته باشید. بدانید 

که در چه مسیری و در چه قالب‌هایی کتاب می‌خوانید. 

البته در شروع کار می‌توانید تنوع زیادی داشته باشید تا 

علاقة خودتان را پیدا کنید. بعد از آن است که باید روی 

علاقة خودتان تمرکز کنید و دقیق‌تر به مطالعه بپردازید. 

 کسی که می‌خواهد نویسنده شود، نباید تنها برای 

لذت‌بردن کتاب بخواند. هر متن فرصتی است برای 

یادگیری بیشتر روش‌ها و فنون )تکن‌کیهای( نویسندگی. 

پس با حواس جمع‌تری کتاب بخوانید و ببینید نویسنده 

چه نوشته و چطور نوشته.

 کی دفترچه یادداشت داشته باشید. جمله‌ها و 

نقاشی را تصور کنید که علاقه‌ای به تماشای نقاشی دیگران ندارد. یا فیلم‌سازی که تنها فیلم‌های 

خودش را تماشا می‌کند. این‌ها به همان اندازه‌ای عجیب و محال هستند که بگوییم نویسنده‌ای 

هست که هرگز کتاب نمی‌خواند. 
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بیشتربخوانیم

کلمه‌های خوب و تازه را بنویسید و یاد بگیرید. به 

مرور متوجه می‌شوید که خودتان هم نویسندة بهتری 
شده‌اید.

 هر نویسنده‌ای در کی زمینه مهارت بیشتری 

دارد. مثلاً کیی نثر و زبان زیبایی دارد، کیی دیگر 

می‌تواند از »عنصر تعلیق« خیلی خوب استفاده کند 

و خواننده را دنبال خودش بکشد، نویسندة دیگری 

قصه‌گوی خوبی است و ... اگر می‌خواهید در زمینه‌ای 

یاد بگیرید، کار نویسنده‌هایی را بخوانید کـه در آن 

زمینه قوی هستند.

 رونویسی کنید. بله، به همین راحتی. متن‌های 

قوی را جلویتان بگذارید و از روی آن‌ها بنویسید و با 

صدای بلـند بخوانید. این کار معجزه می‌کند. می‌بینید 

قبل  از  بهتر  خیلی  هم  خودتان  که 

می‌توانید بنویسید. حتی اگر بخواهید 

خودتان  شیوة  به  را  متن  می‌توانید 

تغییر دهید و چیزهایی به آن اضافه 

یا از آن کم کنید. نگران نباشید. این تنها 

یـک تمرین نویسندگی است.

 مثل یـک منتقد کـتاب بخوانید. فکر 

نکنید هر چیزی که نویسنده روی کاغذ آورده، 

حتماً درست است. شما اگر جای نویسنده بودید آن 

موضوع را چطور می‌نوشتید؟ به این فکر کنید.

  مطالعه را به کی عادت روزانه تبدیل کنید تا 

بیشترین نتیجه را بگیرید.

به عـنـوان آخریـن نـکته یادتان باشد که اگر 

می‌خواهید نویسنده شوید، نوشتن اولویت شماست نه 

خواندن. خیلی‌ها آنقدر در خـواندن کتاب‌ها غـرق 

می‌شوند که نوشتن را فراموش می‌کنند. پس خواندن 

تا جایی خوب است که مانع نوشتن نشود.

1: 13 مثلث.

 ۱ :۲
دو ردیف اول عدد‌ها را  289 و 324  
بخوانید. الگوی کار به این صورت است:

289 =17 ×17
324 =18 ×18
361 =19 ×19

بنابراین جای علامت سؤال عدد یک را 
باید قرار دهید.

۳. عدد 2 
حاصل جمع عدد‌های داخل همة 

شش‌ضلعی‌ها 33 است.

۴. عدد 8
حاصل‌ضرب دو عدد اول و سوم در هر 

ردیف عدد‌های دوم و چهارم ردیف‌ها را 
تشکیل می‌دهند.

۵. عدد 4
18 = 3 × 6
24 = 4 × 6
63 = 7 × 9
42 = 6 × 7

 89  .6
عدد ستون اول در عدد ستون دوم ضرب 
شده است و سپس این دو عدد با هم جمع 

شده‌اند و حاصل آن‌ها عددهای ستون 
سوم را تشکیل داده است.

7. ۱۲:۲۰ دقیقه

8. سودودوكو
2   8   5   3    1   7    4    9   6
4   9   8   2    5   6    3    1   7
6   1   7   5    3   8    2    4   9
1   7   9   8    2   3    6    5   4
3   6   1   9    8   4    7    2   5
5   3   4   7    6   9    1    8   2
7   2   3   1    4   5    9    6   8
9   5   6   4    7   2    8    3   1
8   4    2   6    9   1    5    7   3

  پاسخ سرگرمي
هد هد سفيد

این کتاب جلد پانزدهم از مجموعه »هدهدسفید« است که دربارۀ کتاب‌خوانی و 

کتابخانه‌هاست و بخش‌های متنوعی دارد. در بخش اول، داستانی به نام »من و گالیور 

و مرتضی« آورده شده است. در بخش »از نگاه نوجوانان« داستانی دربارۀ نوروز و 

کتاب‌های گمشدِۀ قفسۀ تاریخ روایت می‌شود و در بخش » راه نویسندگی«، فوت‌و‌فن 

نویسنده شدن ارائه شده است. 

مؤلف: گروه مؤلفان

ناشر : مؤسسه انتشارات کتاب 

نشر وابسته به مؤسسه فرهنگی 

هنری و اطلاع رسانی ایران نمایه

سال چاپ : 1400

تلفن :  02166501540
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این عصرانه را مردم قزوین 

معمولًا با نان لواش خشک قزوینی، 

پنیرکوزه‌ای )کهنه( و به جای آب با 

چند قاشق دوغ آماده می‌کنند. 

با هم ببینیم
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ک
پن‌ کی

طرز تهیه:

  ابتدا تخم‌مرغ را در 

ظرف مناسبی هم می‌زنیم تا بافت آن 

از هم باز شود.  کمی نمک، شکر و وانیل به 

آن اضافه می‌کنیم و خوب آن‌ها را مخلوط می‌کنیم. 

 روغن مایع را به آن اضافه می‌کنیم و خوب هم می‌زنیم. 

 بیکینگ‌پودر و آرد دو بار ال‌کشده را به آن می‌افزاییم و خوب مخلوط می‌کنیم.  شیر را به 

آرامی و کم‌کم به آن اضافه می‌کنیم و با هم‌زدن آن را کیدست و صاف می‌کنیم.  تابة نسوز را به 

روغن آغشته می‌کنیم و روی حرارت ملایم قرار می‌دهیم.  مقداری از مواد آماده‌شده را با ملاقة کوچک 

داخل تابه می‌ریزیم تا به شکل دایره درآید.  هر وقت حباب‌های ریزی بر سطح پن‌ککی ایجاد شد، آن را بر 

می‌گردانیم.  بعد از سرخ‌شدن دو طرف پن‌ککی آن را کنار می‌گذاریم و لایة بعدی را آماده می‌کنیم. 

حال می‌توانیم در لابه‌لای ورقه‌های پن‌ک‌کیهای آماده شده از عسل، انواع مربا، کره، شیره، ، ارده‌شیره، کاکائو و ... 
استفاده کنیم. 

مواد لازم 

 آرد سفید: کی پیمانه  تخم مرغ: کی عدد  شکر: سه قاشق غذاخوری  

شیر: کی پیمانة سرخالی  روغن مایع: سه قاشق غذاخوری  وانیل: نوک قاشق 

چای‌خوریخوری  بیکینگ‌پودر: کی قاشق چای‌خوریری 

 مقداری نمک

فوت آشپزی 

وانیل باید به میزان بسیار 

کمی به مواد پنیک‌ک اضافه 

شود، چرا که میزان زیاد آن 

باعث طعم تلخی می‌شود.

نوش جان

پویش )اسکن( کنید
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    نشان مسجد

سازندة این مناره‌های باشكوه که گویی دوست دارند رشد کنند و بیشتر و 

بیشتر قد بکشند، استاد حسن معمار قمی‌ست. استاد حسن این مناره‌ها را بر 

ضلعی از حیاط که رو به قبله دارند ساخته است. او با ساخت این مناره‌ها، مسجد 

را در مجموعة سپهسالار برجسته و مشخص کرده‌است. استاد حسن قمی به 

تنهایی سهم بزرگی در ساخت بناهای فاخر و زیبا داشته‌است. او بجز همکاری با 

میرزا محمد خان سپهسالار برای ساخت مسجد مدرسه‌‌اش، به حاکم شهر قم 

هم کمک کرد تا رویاهایش برای این شهر را به واقعیت تبدیل کند. 

بهشت  
متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

ایران‌ما

کیی از بزرگ‌ترین و مفصل‌ترین بناهای 
شهیـد  عـالی  »مـدرسه  تهران،  در  مذهبی 
مطهری« یا »مسجد مدرسه سپهسالار« است. 
اسلام  ظهور  نخست  سال‌های  همان  از  تقریباَ 
مسجدها دو کاربرد اصلی داشتند: نخست مکانی 
برای عبادت مؤمنان بودند و دوم محلی برای درس 
و بحث معلمان و شاگردان. کلاس‌هـای درس 
طلبه‌های علوم دینی معمولا یا در ایوان و یا شبستانی 
که هنگام اذان محل برپایی نماز بود، برگزار می‌شد. 
به همین خاطر احساس نیاز می‌شد بناهایی ساخته 
شـود که به کی اندازه برای هر دو کار فضا داشته 
ساخت  نهضت  تحصیل.  و  عبادت  برای  باشد؛ 
مسجد مدرسه‌ از هزار سال پیش آغاز شد و در 
طول تاریخ همیشه مورد توجه نکیوکاران بود. در 
گذشته بسیاری از خیران علاقه‌مند بودند که کی 
مسجد_ مدرسه از خود به یادگار بگذارند تا خیر 

دنیا و آخرت نصیبشان شود. 

یادگار چشم‌نواز

تمام بخش‌های مسجد مدرسه سپهسالار دور تا دور این حیاط جمع شده‌اند. ضلع رو به 

قبله از آن مسجد است و باقی اضلاع حیاط را حجره‌های محل زندگی طلبه‌ها و اتاق‌های 

درس و بحث گرفته‌اند. سپهسالار آنقدر عمر نکرد که مجموعه عالی مسجد و مدرسه‌اش را 

ببیند اما مجموعة او برای سال‌ها چشم‌های بسیاری را نوازش کرده‌است.

بهارستان
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خطّ رود
در میان درّه‌های مه‌زده 

یا اشاره‌های بی‌شمار شاخه‌ها
خانة تو را نشان نمی‌دهند

می‌روم قدم‌قدم
نرم‌نرم با سکوت

حرف می‌زنم
در هزارتوی راه‌های جست‌وجو

کاشف شکوه »اهدنا الصّراط« می‌شوم
لحظه‌های خط‌خطی حباب می‌شوند و می‌پرند

چشم باز می‌کنم
صاف و ساده مثل قطرة زلال شبنم شبانه‌ای

محو در سپیده‌زار رشد آفتاب
در حضور تو محاط می‌شوم*

بعد قافیه
تنگ می‌شود، غبار شعر

می‌رود کنار
ناگهان

غرق ذات می‌شوم
دست باز می‌کنم بغل کنم تو را

ذرّه‌ذرّه کائنات می‌شوم. 

خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گرفته و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهيه آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

لحظه‌های‌ 
خط‌خطی

لحظه‌های‌ 
خط‌خطی

نمایشگاه
 مسجـد مدرسـه عالي شهيـد مطهري )سپهسالار(  نمایشگاهی ا‌ست 

از بهترین نمونه‌های هنرهای تزئینی. سنگ‌تراشان دوران قاجار 

نقش‌هایی را با ظرافت روی سنـگ تراشیده‌اند کـه به سختی 

می‌توان آن‌ها را با قلم و به این زیبایی روی کـاغذ طراحی 

کـرد. نقش‌هـای گیاهـی شبیه بـه طبیعت، مـانند همین 

گل‌های زنبق و رُز، و نقش مناظر و بناهایی كه در اين 

دوران بسیار تحت تأثیر غرب بود.  

   شبستان زیبا

برای تماشای یکی از زیباترین بخش‌های مسجد باید چشم تنگ کرد و پا به شبستان نیمه 

تاریک تابستانی مجموعه گذاشت. به نظر بسیاری از صاحب‌نظران این شبستان، زیباترین بخش 

مجموعه ا‌ست. شبستان بزرگ و خنک مسجد، محل اقامه نماز در روزهای گرم پایتخت بوده‌است. 

تزئینات این بخش از مسجد متفاوت از تمام مجموعه است. هنرمندان کاربلد قاجاری سال‌هاست 

با گچبری‌های این شبستان و نقوش هندسی، گل و بته و کتیبه‌های خط خوش گچی، هنرشان را 
به رخ بینندگان می‌کشند. 

بهشت معمار قمی
استاد حسن معمار قمی سعی کرده 
در خیابان بهارستان تهران، بهشتی برای 

نمازگزاران و طلبه‌های علوم دینی بسازد. بهشتی از آجر 
و گچ و سنگ و کاشی. معماران ایرانی وقتی مشغول ساخت 
یک بنای مذهبی می‌شدند بخاطر اعتقادات مذهبی‌شان، تمام 
همت و سعی خود را صرف ساخت آن می‌کردند. به همین 

علت است که اگر کسی بخواهد بهترین نمونه‌های هنر 
معماری هر شهر یا هر دوران تاریخی را ببیند، باید حتماً 

سری به مساجد و مدارس مذهبی‌اش بزند.

* احاطه مي‌شوم. مثل همة آفريده‌ها در قلمرو خدا هستم. خداوند 
همه جا را فراگرفته و به همة آفريده‌ها و امور خلقت آگاه است.



IS
SN

:1
60

6-
90

72
ro

sh
dm

ag
.ir

ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش‌آموزان دورة اوّل متوسطه
۳دورۀ چهل و یکم   آذر ۱۴۰۱  شمارۀ پي‌درپي ۳۲۴   48صفـحه 

ش 
رور

 ‌و پ
ش

وز
 آم

ت
زار

و
شي

وز
 آم

زي
ه‌ري

نام
 بر

ش و
وه

 پژ
ان

ازم
س

شي
وز

 آم
ری

ناو
 و ف

ت
ارا

تش
ران

دفت

یلدا 
      شب برخاستن 

             و خواستن است
برخاستن از خواب غفلت 

        و خواستن »خیر« 
               از خداوند متعال

ت. 
ل اس

 سا
ن شب

 تری
لانی

 طو
ن و

ستا
ب زم

ن ش
ستی

 نخ
لدا

ب ی
ش

ب 
 آدا

مله
ز ج

ان ا
وند

یشا
 خو

ر با
یدا

 و د
دان،

المن
و س

ان 
مار

ز بی
ت ا

یاد
ع

دا 
ب یل

ر ش
ن د

ایرا
دم 

 مر
 که

ه است
دید

پسن

رند.
ي‌آو

ل م
 عم

ن به
ستا

د زم
ی بلن

ب ها
ر ش

دیگ
و 

در 
نی 

ایرا
م های 

 رس
مله

ز ج
ن ا

رفت
ه گ

هدی
ن و 

داد
یه 

 هد
یدة

سند
م پ

 رس

ت:
ه اس

مود
( فر

ص
لام)

ی اس
رام

ر گ
یامب

ت. پ
ا اس

یلد
ب 

ش

ود، 
ن ش

ربا
م مه

ه ه
ان ب

هایت
دل 

د تا 
دهی

یه 
 هد

گر
کدی

به ی
«

د.«
ی بر

ن م
ز بی

 را ا
ه ها

کین
یرا 

ز

)5/
14

4/1
ي:4

كاف
)ال

دروازة پيشـرفت

دروازة پيشـرفت

درخوانـدن

        غرق نشـوید!

درخوانـدن

        غرق نشـوید!
چشـم‌های فضایی

چشـم‌های فضایی


